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 ��م ا� ا����ن ا����م

 ةغلاآشنايي با 

 كنيم كه از غلو نهي نموده و فرموده است: اين باب را با آياتي از كتاب خدا آغاز مي

﴿                                 

               ﴾  :٧٧[المائدة[.  

در دين خويش به ناروا غلو و زياده روي مكنيد و از هوسها و  ،اي اهل كتاب :وگب«
و از مراه كردند گمراه شدند و بسياري [از مردم] را گيش از اين پروهي كه گهاي  خواسته

 .»يروي مكنيدپراه راست به بيراهه رفتند، 

﴿                    ﴾  :اي «. ]171[النساء

 .»وييدگاهل كتاب در دين خويش غلو مكنيد و بر خدا جز [سخن] راست و درست م
شود كه بدترين آفتي كه  يان به روشني معلوم ميبا مطالعة مختصري در تاريخ اد

كند مبتلا شدن به آفت غلو و خرافات است و اين  حقايق ديني را در هر زمان تهديد مي
 ند علت متوجه هر دين حقي است:چآفت از چند جهت و به 

يروان هر ديني است كه با تمام خلوص و صفا پاولين علت آن، از جهت توجه شديد 
برنارد «شوند و بالمآل قدرتي عجيب و مهم و بالاخره به قول  متوجه آن ميو قدرت خود 

دهند و همين مسأله سبب  ترين نيرو را تشكيل ميگليسي بزرگفيلسوف و شاعر ان »شاو
از  جهت اوليرد: گشود كه هر ديني از دو جهت مورد هجوم غلو و خرافات قرار  مي

خواهند عزت و عظمت آيين خويش را  ميون چيروان و دوستان آن دين است كه پناحية 
ها و  هايي از افسانه يرايهپبا اقوال و افكار خود بيشتر كنند لذا بر آن دين و اولياي آن 
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ي و گي و ارجمندي آن دين را كه بالمآل به بزرگبندند تا بدين وسيله بزر خرافات مي
از  جهت دوم ران و مخالفين خود بكشند.گشود به رخ دي ارجمندي خودشان تمام مي

خواهند با توسعة خرافات و ارتفاع و  و محيل آن دين است كه مي گناحية دشمنان بزر
يروان جدي و فداكار آن دين را از فعاليت و فداكاري دربارة آن دين، باز داشته به پغلو، 

اعمال و افعالي كه مخالف و مضر و ضد آن دين بوده، وادارند تا از يك طرف آن حميت 
رمي به گشت پر به غرور آن غلو و گيروان را از اثر انداخته و از طرف ديپو جديت 

موهومات، تابعين آن دين را كه معمولا احكام و قواعدش بر خلاف مقتضيات نفساني و 
هواهاي شيطاني است، به معصيت و فسق و فجور كه هلاك و فناي هر ملت و امتي در 

 ردانند.گستاخ گونه امور است، جري و گاين
لت دوم ابتلاي اديان حقه به غلو و خرافات، جهل و كوتاهي فكر اكثريت مردم ع

ون در هر اجتماعي اكثريت، با طبقة نادان و سطحي است و حقايق دين همراه چاست كه 
و همدوش حقايق جهان هستي و نظام لا يزال طبيعي است و نزول اين معاني و حقايق، 

مارست تدريجي و تدريب استمراري و از آنجا كه ر به مگدر ذهن اكثريت امكان ندارد، م
بينيم كه  شود از اينرو مي در اكثريت آن حوصله و قدرت و تحمل مرارت كمتر ديده مي

يمايد تا به درجات عالية حقايق ارتقاء يابد پله بپله پندان مايل نيست مراحل كمال را چ
د؛ اين است كه معبود ه زودتر به مطلوب و مقصود خود دست بايچخواهد هر  بلكه مي

رود!! از اين گ اي در برابرش مجسم كنند، بدان مي وسالهگند به صورت چخود را هر 
است كه  بينيم دين و آييني در جلب اكثريت توفيق يافته روست كه در تاريخ اديان مي

نانكه سامري با چاست  ذاشتهگمعبود را به صورتي محسوس و ملموس در دسترس مردم 
ربود!! به  وي سبقت را در اين توفيق، از حضرت هارونگاي زرين،  هوسالگساختن 

همين سبب افرادي كه مترصداند از نيروي لا يزال اعتقادات اكثريت بهره برداري 
! و ندا نين، همواره موفق و مظفر بودهچنامشروع و سوء استفاده كنند با ساختن معبوداتي 
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ه سائقة اخلاص و حق جويي در صدد تهذيب و وار و اولياي عالي مقدار كه بگأنبياي بزر
اند زيرا اكثريت را به  شتهگاند، هميشه در اين منظور مغلوب و مأيوس  نجات مردم بوده

 ي توان دريافت حقايق عالية دين نيست.گساد
ان خدا كه براي گزيدگعلت سوم در ظهور غلو و نشر خرافات آن است كه أنبياء و بر

باشند  شوند داراي مزاياي خاص و مرجحاتي بالاختصاص مي يخته ميگهدايت بشر بر ان
كه از حيث قدرت فكري و نيروي فهم و دريافت بر ساير افراد برتري داشته و از جهت 

يغمبري از جانب خدا، تصرفاتي در ممكنات، پامتياز و ارتقاء به مقام نبوت و براي اثبات 
ردمي كه از حيث شناخت جهان كنند، در نتيجه م از خرق عادات و ظهور معجزات مي

توانند رؤيت اين آيات را به  ايين ترين طبقات و نازل ترين دركات اند، نميپهستي، در 
نحو صحيح تحمل نمايند لذا به جاي آنكه به بخشندة اين قدرت و منعم اين نعمت، 

رتبه و نين چاي ناتوان را در مقابل اطاعت و عبادت به  ايمان آورده و تسليم شوند كه بنده
ايان بخشد و بر عاصيان عذاب پمقامي ارتقاء داده و قادر است كه بر مطيعان ثواب بي 

ان الزام حجت گفراوان نازل سازد و نيز خواست او از ظهور اين معجزه آن بوده كه بر بند
رديده نتيجة گو اتمام نعمت نمايد، متأسفانه اينان مسحور اين ديدار و مقهور اين كردار 

و خرافات و غرور و كنند. به هر صورت اينها علل غلو  ه و استنباط نابجا ميرفتگغلط 
 انحرافات است.

ار عالم، عموم اهل كتاب را كه گروردپذر است كه گشايد به همين نظر و از همين ره
متدين به دين و شريعت و مؤمن به وحي و رسالت اند از بين جميع امم از فرزندان آدم 

﴿ فرمايد: خطاب دانسته و مي مورد عنايت و شايستة             

         ﴾  :اي اهل كتاب در دين خويش غلو مكنيد و « .]171[النساء

 .»وييدگبر خدا جز [سخن] راست و درست م
ار چبينيم كه بسياري از آنان د ان ميبا مراجعه به تاريخ و مطالعة كتب آسماني ساير ادي
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اند و از آن جمله اولياي هر ديني را به جاي متابعت مورد عشق و  شتهگغلو و خرافات 
اند و با غلو  اه خلقت دانستهگعبادت قرار داده آنان را فرزندان خدا و كارفرمايان دست

اي از آنان را به  درجه ران برتر دانسته و به تدريج هر روزگدربارة آنان خود را نيز از دي
اند تا  خيالات احمقانة خود بالا برده و خود را نيز بالتبع به مقامي عاليتر ارتقاء داده

!!  اند رفته و لا بد اولياي دين را به جاي خدا نشانيدهگسرانجام خود جاي فرزندان خدا را 
اين غلو در  »تلمود«و  »تورات«!! و به شهادت  اند و يا بر انجام اعمال خدايي توانا شمرده

و واقع شد «خوانيم:  نانكه در سفر تكوين باب ششم، ميچشود.  مذهب يهود مشاهده مي
ون آدميان شروع كردند به زياد شدن بر روي زمين و دختران براي ايشان متولد چكه 

سران خدا دختران آدميان را ديدند كه نيكو منظر اند و از هر كدام كه خواستند پرديد، گ
سران خدا بر دختران آدميان در پامي كه گ.... و بعد از هن.رفتندگ ن براي خويشتن ميزنا

ر اند كه دخترانشان نصيب گآمدند و آنها فرزندان خدا كه همان مؤمنان اند، غير آدميان دي
فت... و گخداوند به موسي  22هارم از سفر خروج از آية چو در باب ». است ايشان شده
 .!!»سر من، نخست زادة من است..... الخپاسرائيل «ويد: گ نين ميچد و خداونگبه فرعون ب

سران خدا آمدند تا پو روزي واقع شد كه «است:  آمده 6در باب اول كتاب ايوب آية 
ان صبح با هم ترنم گامي كه ستارگهن«:  7! در آية  »به حضور خداوند حاضر شوند

: 8و در مزامير داوود، مزمار دوم آية  ».سران خدا آواز شادماني دادندپنمودند و جميع  مي
و  .»را توليد كردم، از من درخواست كنسر مني امروز تو پاست تو  فتهگخداوند به من «

سران پ.... .مترس زيرا كه من با تو هستم«:  6هل و سوم كتاب اشعياي نبي آية چدر باب 
 .»ي زمين بياورها مرا از جاي دور و دختران مرا از كرانه

اند، اما تدريجاً  سر خدا دانستهپرا  »عزَير«ند يهود در ابتداي امرچفتيم هر گنانكه چس پ
ان و مروجين عقيدة ابن اللّهي گرفته سر انجام القاء كنندگيش پاين عقيده راه ارتفاع را 

نانكه خواهيم ديد هر غالي در دين، چاند و  عزَير، خود را فرزندان و عزيزان خدا دانسته
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سپانيده مقام او را چز غلو دربارة هر نبي و ولي آن است كه خود را به او منظورش ا
ي و گاه عالي تر بنشاند و از قيد و بند بندگزاف بالا برد تا خود را در جايگتدريجاً به 

 ردازد.پهاي دل  عبوديت وا رهاند و به ارضاي شهوات و خواسته
بينيم خصوصاً در اين  مي نيز همين آفت غلو را س از كيش يهود در كيش مسيحپ

سر خداي سبحان دانستن، رسوخ و شيوع پدين، نسبت دادن فرزند به خدا و انسان را 
كه داراي  ه مسيحيان در ابتدا اين مقام را تنها براي حضرت عيسيچر گدارد. ا

ر آدميان است قائل شدند، اما تدريجاً اين مقام را گامتيازات و مشخصات خاصي از دي
نانكه آيات اناجيل در اين مدعا چك از معتقدين به اين مذهب جايز شمردند براي هر ي

ذاريد نور شما گنين بچهم«خوانيم:  مي 6نجم آية پشاهد و دليل است: در انجيل متيّ باب 
 .»در شما را كه در آسمان است تمجيد نمايندپبر مردم بتابد تا اعمال نيكوي شما را ديده، 

ويم كه دشمنان خود را محبت نماييد و براي لعن گ شما مياما من به «:  44در آية 
ان خود بركت طلبيد و به آناني كه از شما نفرت كنند، احسان كنيد و به هر كه به گكنند

سران پدر خود را كه در آسمان است پشما فحش دهد و جفا رساند دعاي خير كنيد تا 
 .!»شويد

يش مردم بجا نيآوريد تا شما را پرا زنهار عدالت خود «و در باب ششم انجيل متيّ: 
ليكن «:  ويدگ مي 6و در آية  »در خود كه در آسمان است اجري نداريد.پببينند و الا نزد 

در خود را كه در نهان است پون عبادت كني به حجرة خود داخل شو و در را بسته، چتو 
 .»تو، تو را آشكارا جزا خواهد داد بين در نهانپعبادت نما و 

» در ما كه در آسماني نام تو مقدس بادپس شما اين طور دعا كنيد: اي پ«: 9آية و در 
در آسماني شما شما را نيز پاه تقصيرات مردم را بديشان بيآمرزيد گزيرا هر: «14ودر آية 

در شما هم تقصيرهاي پر تقصيرهاي مردم را نيامرزيد گا«: 15و در آية  »خواهد آمرزيد.
 .»شما را نخواهد آمرزيد
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از باب غلو  سر خدا بودن عيسيپر در مذهب مسيح عقيدة گس معلوم شد كه اپ
نين عقيدة چند با توجه به مختصات وضع آن حضرت، از جهاتي ظهور چآمده، هر 

است اما علت اصلي در غلو  ندان دور از انتظار نبودهچاي نزد مردم سطحي انديش  سخيفه
اي جاي خود را در ميان  نين خرافهچان گداست كه آورن وار همين بودهگدربارة آن بزر

 .ونه احترام!گاند و سزاوار هر نان امتيازي باز كنند كه آنان نيز فرزندان خدايچمردم با 
داز آمده و به مسلمين از ابتلاء به اين گدر دين مبين اسلام كه با صراحت آياتي زهره 

﴿ فرمايد: بليه هشدار داده و مي                     

                                    

        ﴾  :است  رفتهگو گفتند كه [خداي] رحمان فرزند « .]91-88[مريم

اره شوند و زمين پاره پيزي زشت آورديد، نزديك است آسمانها از اين سخن چحقا كه 
ها در افتند از اينكه براي (خداي) رحمان فرزندي خواندند و براي (خداي)  بشكافد وكوه

﴿ فرمايد: ميهمين سوره كه  35. و آية »يردگرحمان سزاوار نيست كه فرزندي     

            ﴾  :است او خداي را نسزد كه فرزندي گيرد، منزه« .]35[مريم«. 

كه مسلمانان در هر روز  »قل هو االله أحد«ر مخصوصاً سورة مباركة گها آيات دي و ده
ي محكم بر دهان خوانند مشت هاي واجب خود مي بيش از ده مرتبه آن را در نماز

توان انبياء  اند. لذا در اين دين مقدس نمي است كه براي خدا فرزند يا فرزنداني قائل كساني
ونه عقيده را از گو اولياء را به فرزندي خدا رسانيد ! اما غاليان كه به طور حتم و يقين اين

لمان در رفته و يا خود يهودي و مسيحي بوده و بعداً به صورت مسگيهوديت و مسيحيت 
فتيم با غلو دربارة گنانكه چاند تا هم اند نظير همين عقايد را در دين اسلام وارد كرده آمده

ران به مردم تحويل داده و تحميل كنند ! گيشوايان دين، خود را به مقامي والاتر از ديپ
ار جهان در آيات شريفة قرآن در همانجا كه ما را نيز در رديف اهل كتاب مورد گروردپ
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 ﴿ فرمايد: اب قرار داده و ميخط            ﴾ 

. نهي شديد خود را دنبال كرده، »در دين خود به نا حق غلو مكنيد« .]٧٧[المائدة: 

 ﴿ فرمايد: مي                           

﴾  :يعني در دين خود از راه غير حق غلو مكنيد و هواها و هوسهاي « .]٧٧[المائدة

مراه كردند و خود از راه گمراه شدند و مردم بسياري را نيز گگروهي كه قبل از شما 
 .»راييدند، متابعت ننماييدگروشن و راست به بيراهه 

حتمال قوي بلكه به يقين حاصل است كه وقوع و شيوع غلو در اسلام، از ناحية به ا
شهرستاني  »ملل و نحل«ون چنانكه تاريخ و كتب ملل و نحل چيهود و نصاري است 

هـ)  301سعد ابن عبد االله أشعري (متوفاي  »المقالات و الفرق«هـ) و كتاب  548(متوفاي 
التبصير في «هـ) و  310بن موسي نوبختي (متوفاي أبو محمد حسن  »فرق الشيعة«و تاريخ 

عبد القاهر  »الفرق بين الفرق«هـ) و كتاب  471ابو المظفر اسفرايني (متوفاي  »الدين
عبد االله بن «هـ) تماما حاكي است كه وقوع غلو در اسلام به وسيلة  429بغدادي (متوفاي 

در زمان ما كساني در  ندچرفت. هرگصورت  يهودي دربارة علي بن ابي طالب »سبأ
كه يكي  »سيف بن عمرو«را منكر شوند و آن را اختراع  »عبد االله بن سبأ«صددند كه وجود 

هارم هجري چاست بشناسانند، در حالي كه تاريخ طبري در قرن  از روات تاريخ طبري
، است و ما داستان او را در كتبي كه در قرنهاي قبل از تاريخ طبري نوشته شده نوشته شده

سعد بن عبد االله أشعري  »الفرقالمقالات و«را از كتاب  ة ٰغلاُايم. و اينك شرح  ديده

 آوريم: ان علماي شيعة اثني عشري است، ميگهـ) كه خود از بزر 301(متوفاي 
أول من قال منها بالغلو، وهذه الفرقة تسمى و«نويسد:  آن كتاب مي 20وي در صفحة 

اي كه در اسلام قائل به غلو شدند فرقة  اولين طائفه« »السبئية أصحاب عبد االله بن سبأ
را معرفي  »عبد االله بن سبأ«اه گ. آن»شوند سبائيه، يعني اصحاب عبد االله بن سبأ ناميده مي
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هاي غاليان را با  س فرقهپدهد. س كرده و داستان او را و عقايدي كه ابراز داشته، شرح مي
موضوع تحليل محرمات و تحريم واجبات را  41دهد تا در صفحة  عقائدشان تفصيل مي

يعني اول باري كه  »فكان أول ما شرع لهم تحريم الختان!«نويسد:  مي ،توسط غاليان شرح داده
توسط مؤسس اين مذهب از دوش غاليان برداشته شده اين بود كه ختنه را حرام 

نين چو « ...».الخنزيروزعموا أنه أحل لهم الميتة ولحم «نويسد:  !! تا آنجا كه مي است كرده
 .!!»است وشت خوك را نيز حلال كردهگوشت مردار و گنداشتند كه او پ مي

اين طوائف غالي در شيعه با عقائد عجيب غاليانة خود اعتقادات اسلامي و احكام 
از شيعه  »منصورية«حلال و حرام را متزلزل و ضايع كردند تا آنجا كه در معرفي طائفة 

اند و أول ما خلقَ االله، عيسي  اند و شيعه زمين اند آل محمد آسمان عتقد: ايشان م نويسد مي
رساند كه مخترع آن  !! كه اين عقيده به وضوح ميس علي بن ابي طالبپاست س
واستحلَّت جميع ما حرم االله، وقالوا لم «نويسد:  اه در شرح عقايد ايشان ميگاست. آن مسيحي

ه را كه خدا در دين اسلام چآن« »نفسنا وتقوى به أجسادنا...يحرم االله علينا شيئاً تطيب به أ
يزي را كه ما خوش چفتند گحرام كرده اين طائفه از شيعه آن را بر خود حلال شمردند و 

را  »الخطّابية«اه فرقة گآن !!» است... شود خدا حرام نكرده يكرمان بدان نيرومند ميپداريم و 
منهم قالت أن جعفر بن محمد هو االله وأن أبا الخطاب نبي فرقةٌ «:  نويسد كند و مي معرفي مي

مرسلٌ أرسله جعفر وأمر بطاعته! وأباحوا المحارم كلها من الزنا واللواط والسرقة وشرب 
يامبري پ: جعفر بن محمد، خداست و ابو الخطاب  فتندگاي از ايشان  فرقه« »الخمور...

حلال شمرده و  ،ط و دزدي و باده نوشيمرسل است..... و همة محرمات را از زنا و لوا
يزة غلو براي همين است كه گآري ان »نماز و زكات و روزه و حج را ترك كردند.... الخ

 ونه حرام و منكرَي را مرتكب شود.گمعتقد به آن بتواند هر
ان گنين مرحوم نوبختي كه هر دو از بزرچ(و هم »سعد بن عبد االله أشعري«مرحوم 

نويسد  مي 53دهد تا در صفحة  ند) عقائد شيعيان خطابيه را شرح ميباش علماي شيعه مي
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خداست!! معمر تمام شهوات را  »معمر«اند  اند كه قائل  »المعمريين«اي از اينان  كه طائفه
يز خلق چيز را براي اين چفت خدا اين گ يزي حرام نيست و ميچحلال كرد و در نزد او 

بشار «را كه تابعين  »العليائية« 59س در صفحة پرا حرام باشد ؟! سچس پاست،  كرده
لاٰةكند كه اين طائفه از  هستند، معرفي مي »الشعيري اند  هار شخص متوقفچشيعه در  غُ

باشند و اينان نيز در اباحة محرمات و تعطيل  كه آنان علي و فاطمه و حسن و حسين مي
لاٰةر گاحكام و تناسخ با دي را كه  »اسماعيلة خالصة«عقائد  81اند و در صفحة  هم داستان غُ

يز را چآورد كه آنان نيز اباحة محرمات را ظاهر كردند و همه  اند مي »الخطّابية« ة ٰغلاُاز 

آورد  را مي »ابي الخطاب«اعتقاد عمومي اصحاب  85براي خود مباح شمردند، و در صفحة 
الهم والشهادة عليهم استحلوا مع ذلك استعراض الناس بالسيف وسفك دمائهم وأخذ أمو«كه: 

بنا به مذهب بيهسيه و ازارقه « »بالكفر والشرك على مذهب البيهسية والأزارقة في الخوارج..

تعرض با شمشير به مردم و ريختن خونشان و مصادرة اموالشان و شهادت  ،در خوارج
 .!!»دادن به كافر و مشرك بودن آنان را حلال شمردند

اند  بوده ائل به امامت حضرت امام علي النقياز غالياني كه ق 100و در صفحة 
ون مادر و خواهر و دختر را قائل بوده و لواط با مردان را حلال چمباح بودن محارم 

شمردند و معتقد بودند كه اين خود تواضع و فروتني و تذلل است در مفعول به، و به  مي
 .يابند!! هر صورت فاعل و مفعول هر كدام يكي از شهوات و لذات را در مي

ايم  فتهگنانكه بارها چاند و  نين اعتقاداتي بودهچتمام طوائف غاليان يا اكثر آنها داراي 
مقصودشان از نشر اين عقائد اول تخريب اساس اسلام و بعد اباحه و تحليل هر فعل 

اند و خود را  رهيز كردهپ ة ٰغلاُو در زمان ما كه شيعة اماميه از عقائد زشت اين  .حرام است
اند و آن باب  شودهگناه را بر خود گر راه ارتكاب گاز طريق دي ،دانند ز آنان جدا ميا

اند و براي وصال  است كه آن را به وسعت آسمان و زمين به روي خود باز كرده شفاعت
ون توسل و زيارات و عزاداري و نذورات و موقوفات به نام چبه شفاعت، اعمالي را 
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اند و به كلي از كتاب خدا دور و مهجور  تراع و ابداع كردهاموات و براي قبور ايشان، اخ

 قبل از خود خشنود و مسروراند. ة ٰغلاُهاي  رداختهپها و  مانده به ساخته

هاي مخصوصي در تاريخ  شيعيان زمان ما خود را از طوائف شيعيان غالي كه از آنان نام
ان اظهار برائت و بيزاري است، جدا دانسته و به زبان و نه در عمل، از آن باقي مانده

 !! اند ه داشتهگر در خود باقي نگنمايند. اما متأسفانه همان عقائد غاليان را با عباراتي دي مي
ون كمونيسم و چيمهاي مخالف دين، ژيدايش مرامها و رپدر زمان ما كه به علت 

يمي كه ژزيستانسياليزم اساس اديان متزلزل و اكثريت سكنة روي زمين ظاهرا بنا بر رگا
است و  اند و علت واقعي آن همين تجاوزات و تراوشات غاليانة متدينين اند، بي دين رفتهگ
مع هذا  .ر اين انحرافات علاج نشود احتمال آن است كه بنيان اديان يكسره ويران شودگا

دانند به نشر همان خرافات و عقائد  اسدار دين ميپهنوز هم علماء و كساني كه خود را 
و  »أمراء هستي وتجلي ولايت« نانكه اكثر كتب ديني از قبيل كتابچاند  حريصغاليانه 

شود به بحث  اي از كتب عربي كه در اين زمان نشر مي ارهپبه فارسي و  »ولايت كليّه«
ا پردازند و مجالس و منابر بسياري براي ترويج و تبليغ اين خرافات، برپ همان خرافات مي

 .!شود مي
و  »الزام الناصب في إثبات الحجة الغائب«است بنام  ان ما كتابي نوشتهيكي از علماي زم

نانكه چاست با مندرجات اين كتاب مسألة غيبت و بقاء امام غائب را ثابت كند و  خواسته
ان علماي اين عصر كمك و گو نشر اين كتاب، بزر پاچاست براي  ناشر كتاب ادعا كرده

ان را در اينجا ببريم مسلماً مورد استعجاب گرر ما نام اين بزگاند كه ا ياري كرده
اه در همين كتاب براي اثبات مدعاي خود مطالبي را گآن .ان خواهد بودگخوانند
 .اند!!  است كه حتي علماي شيعة زمان صفويه نيز از آن متنفر آورده

يَّة« و »خطبة البيان«مثلاً يكي از تمسكات،  است كه مرحوم علامة  »خطبة التَّطْنَجِ

ما ورد من « نويسد: اني صريحاً ميپكم پاچ) 264مجلسي در جلد هفتم بحار (صفحة 
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ه از چآن« »الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم

و  ة ٰ غلاُاخبار از قبيل خطبة البيان و نظاير آن كه بر اين معاني دلالت دارد، جز در كتب 

 .»شود يافت نمي امثالشان
يَّة« و »خطبة البيان«ند از چحال ما فقراتي  كه در اين كتاب براي اثبات  »خطبة التَّطْنَجِ

آوريم تا  (!!) مياند زمان ما به نشر آن كمك كرده گامام غائب شيعيان آمده و علماي بزر
مورد دانسته شود كه غاليان عصر ما در خرافت و غلو دست كمي از غاليان آن زمان كه 

اند حضرت  انش ادعا كردهگاند، ندارند. در اين خطبه كه بافند نفرت و نفرين امامان بوده
 ويد:گ است، مي آن را در بصره خوانده امير المؤمنين

أنا سر الخفيات... أنا مفيض الفرات... أنا مظهر المعجزات، أنا مكلّم الأموات، أنا مفرج «
س از آنكه بسياري از صفات الهي را به خود پو ، »الكربات، أنا محلل المشكلات...

و از اين جمله به بعد  »أنا أبو المهدي القائم في آخر الزمان«ويد: گ مي ،دهد اختصاص مي
رسد يا امير المؤمنين اين قائم از فرزندان تو پ رسش مالك اشتر كه ميپس از پاست كه 

وحقت الحقائق ولحق اللاحق..  فقال: إذا زهق الزاهق«نويسد:  كند؟ مي ه وقت ظهور ميچ
. ».....وقرض القارض ولمض اللامض ...وذرفت العيون وأغبن المغبون وشاط النشاط وحاط الهباط

وساهم «ويد: گ آورد تا آنجا كه مي ر ميگمعناي كاهنانه را دنبال يكدي اين عبارات بي
دفد المذعور المستحيح ومنع الفليج وكفكف الترويج وخدخد البلوع وتكلكل الهلوع وف

وندند الديجور ونكس المنشور وعبس العبوس وكسكس الهموس وأجلب الناموس 
ند آيا اينها كلمات و عبارات گشما را به خدا سو .»ودعدع الشقيق وجرثم الأنيق...! الخ

خردي بدون  ويي فردي جنّ زده در عالم ناهشياري و بيگخطي نهج البلاغه است؟ تو 
شود!! عجب در اين است كه در صدر  مهمل و ناهنجار صادر مياختيار از وي اين كلمات 

ان صحابة رسول خداست نقل گكه از بزر »عبد االله بن مسعود«اين روايت آن را از جناب 
وار در مسجد بصره گرساند كه آن بزر كند كه او روايت را به حضرت امير المؤمنين مي مي
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است اين خطبه را  ن در آمدهجمل، آن حضرت بدان شهر و مسجد آ گكه بعد از جن
هجري در زمان عثمان از دنيا  33در سال  »عبد االله بن مسعود«!! در حالي كه  است خوانده

جمل و  گبه خلافت رسيد و جن 35رفت و در مدينه دفن شد و امير المؤمنين در سال 
ه كجا بود ك »عبد االله بن مسعود«س پ!  ذشت او واقع شدگس از درپورود او به بصره 

؟! و   ران نقل كردگاز امير المؤمنين شنيد و براي دي -العياذ باالله –نين لا طائلات را چ
را كه مردم بصره بعد از عثمان او را به خلافت قبول نداشتند و  ونه امير المؤمنينچگ

دانستند و  بر او خروج كردند (زيرا آن حضرت را قاتل عثمان يا حامي قاتلان او مي
نين جماعتي چواري در مسجد بصره آمده و با گنين بزرچاه گشمردند) آن واجب القتال مي

أنا مدبرها، أنا «:  بافد ؟ تا آنجا كه در خطبة تطنجيه، مي آورد ونه عبارات را برزبان ميگاين
قبل بانيها، أنا داحيها، أنا مميتها، أنا محييها، أنا الأول، أنا الآخر، أنا الظاهر، أنا الباطن، أنا مع الكور 

.. أنا مدبر العالم الأول حين لا .هالأولي هالكور... أنا مع اللوح قبل اللوح، أنا صاحب الأزلي
سماؤكم هذه ولا غبراؤكم... فإليَّ يرد أمر الخلقِ غداً بأمرِ ربي.... أنا أخلق وأرزق وأحيي 

ر معتقدين به گايست؟ و چس پر اينها ادعاي خدايي نيست گ. ا»وأميت... أنا... أنا...الخ
عقلي، فكري، شعوري، وجداني،  چس كيستند؟ آيا واقعاً هيپاين ادعاها، غالي نيستند، 

 .؟!!  است انصافي، حيائي در دنيا باقي نمانده
نا أ«...ويد: گ كند تا آنجا كه مي اين كلمات مهوع مسجع را در اين خطبه دنبال مي

مبرج الأبراج وعاقد الرياح، ومفتراج وباسط العجاجالأف ح«!!.... 
ترين عبارات  آري وقتي دين نباشد و حيا را كنار نهند، اين قبيل كلمات را كه مستهجن

بافند و آن را حجتي براي دعوتي و  از زبان فصيحترين بلغاي عالم و مفخر دودمان آدم مي
دين  قيناً بيها كه ي ان اين خطبهگ! ما از جاعلين و بافند دهند حلالي براي مشكلي قرار مي

اند بايد  كنيم زيرا اينان هركه بوده اي بدان نداشتند، تعجب نمي اند يا لا اقل علاقه بوده
! توان داشت د و از دشمن توقعي نميايشان را از دشمنان و بدخواهان دين اسلام شمر
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كنيم  اند تعجب مي ليكن از كساني كه در كسوت روحانيت و در رديف حافظين شريعت
؟! تعجب ذارندگ ين قبيل كفريات را نوشته و آن را به حساب خدمت به دين ميرا اچكه 

كنند و  است كه در اين زمان خود را مرجع و مقلد شيعيان قلمداد مي بيشتر ما از كساني
نمايند؟!! و نيز  اند و در عين حال به نشر اين خرافات كمك مي بدين سمت شهرت يافته

كرد و  شمردند كه در بهشت آدم گردش مي و حقير مي كچونه كوگاز يهود كه خدا را آن
نهان كند، يا با يعقوب در شبانه پخواست خود را از نظر او در زير درختان بهشت  آدم مي

!! و دنيا را   ر خوردگوسالة بريان ابراهيم را با دو ملك ديگرداخت، يا پروزي به كشتي 
دارد و ابتدا و انتهايش طلوع و غروب هار هزار سال عمر نچنداشتند كه بيش از پ نان ميچ

باب ششم كتاب مقدس  13خورشيد از اين دريا به آن درياست و از نصاري كه در آية 
ان آسمان بر زمين ريختند مانند درخت انجيري كه از باد سخت به گنويسند ستار خود مي

ش خدا را ! يا بر طبق مكاشفات يوحنا عر افشاند هاي نارس خود را مي حركت آمده ميوه
هار تخت در آن نصب است و بر هر تختي چشمارند كه بيست و  ك ميچنان كوچآن 

يشم و  گاست كه بر سر هر يك تاجي زرين است و خدا مانند سن يري نشستهپ
از اين قبيل رد تخت او شباهت به زمرد دارد و گاست و قوس و قزحي در  عقيق

 .!مزخرفات و لا طائلات
 سراني است و دربارة عيسيپباشند كه خدا را فرزندان و  نين ملتهائي قائلچر گا

نين مكتبي چكنيم زيرا در  ندان تعجب نميچغلو كنند كه او فرزند نخست خداست، 
  .!شوند اني بهتر از اين تربيت نميمردم

كنند و كتاب آسماني آنها قرآن كريم  تعجب ما از كساني است كه دعوي مسلماني مي
شمارد و او را بر  ستايد و درك ذات او را محال مي تهاي عظمت مياست كه خدا را در من

﴿ داند: تمام عالم هستي محيط و غالب و شاهد مي         ﴾  :السباء]

 ﴿، »اهبان استگيز نچار تو بر هر گروردپو « .]21        ﴾  :فصلت]
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  ﴿ ،»يز احاطه داردچمانا خدا بر هر ه«. ]54        ﴾  :17[الحج[. 

ستايد كه  و عالم را بدان و سعت و عظمت مي ».يزي استچهمانا خداوند شاهد هر «
شتري است در بياباني وسيع و گون حلقة انچتمام آسمانها و زمين در نزد كرسي هم

شتري است در بيابان وسيع. و گون حلقة انچنزد عرش همكرسي با تمام عظمتش در 
س از پداند كه  نان عظيم و بي نهايت ميچامروز كه علوم كيهاني هيئت آسماني را آن

كه قطر عدسي آن سيصد متر  »پورتوريكو«واقع در  »ارسي بوئر«اختراع راديو تلسكوب 
رم آسماني) سر خود را (= ج »وادزگ«نشينند براي مطالعة يك  شت آن ميپاست و وقتي 

هاي  »وادزگ«! زيرا از  يرند كه مبادا عقل از سرشان رفته و ديوانه شوندگ با دو دست مي
 »وادزگ«است. براي طي مسافتي كه از يك  ميليا رد سال نوري فاصله 9دور دست تا زمين 

نور  است، نه هزار ميليون سال لازم است كه فاصله »ارسي بوئر«تا عدسي راديو تلسكوب 
!! و اين در عالمي است كه ميليونها كهكشان هيئت عالم را تشكيل  اين مسافت را طي كند

هايي باشند كه خورشيد ما  هاست كه بسا خورشيد دهند و هر كهكشاني داراي خورشيد مي
ون شمعي در مقابل آفتاب به نظر آيد و مسافت كهكشاني كه خورشيد ما چدر مقابل آن 

نان سرعتي كه در حركت انتقالي خود چاست كه خورشيد با  آن اندازهاز خانوادة آن است 
 .!!يمايدپانصد ميليون سال لازم است كه دور اين كهكشان را بپدارد بيش از 

نين زمان چنيست كه در  گكنيم آيا نن ي ميگنين دنيائي زندچنين زمان و چآري ما در 
.. .أنا مبرج الأبراج«رادي از بشر كساني از مسامانان يافت شوند كه معتقد باشند كه اف

سماؤكم هذه ولا  أنا مدبر العالم الأول حين لا«اند كه:  بوده و ادعا كرده »ومفتح الأفراج
= حتي هنگامي  »غبراؤكم... فإليَّ يرد أمر الخلقِ غداً بأمرِ ربي... أنا أخلق وأرزق وأحيي وأميت

.. كار همة مخلوقات به من .ام دبير كنندة عالم من بودهكه اين آسمان و زمين شما نبوده ت
!!! و يا به »ميرانم بخشم و مي دهم و حيات مي آفرينم و من روزي مي ردد و من ميگ باز مي

 .نين ادعا كنند؟!چاصطلاح، دوستدارانشان دربارة آنها 
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آنها را  اني آنها كه در مرأي و منظر هزاران نفر بوده و همه،گدر حالي كه تاريخ زند
ون چاند و آنان نيز  ندان تفاوتي از حيث احتياجات نداشتهچر گاند كه با افراد دي ديده

ار چران دگون ديچاند و  ران طفل شيرخوار بودهگون ديچاند و  ران متولد شدهگدي
اند و به زن و  اند و برخاسته رسنه و تشنه و بيمار شده، خوابيدهگشته، گعوارض حيات 
ند از لحاظ فضل و علم و تقوي از سايرين بالاتر چاند هر  مشغول بودهفرزند محتاج و 

ر هم فرضاً گاند و ا وجه نظيري نداشته چنان نبوده كه در نوع بشر به هيچاند اما  بوده
يغمبر اسلام كه از تمام پاند و به مفاد آيات شريفة قرآن به  اند باري بشر بوده نظر بوده بي

است كه به مردم ابلاغ كند كه او حتي  است خداي متعال فرمان داده آنها بهتر و بالاتر بوده

  ﴿ ونه قدرت و اختياري نيست:چگبراي خود داراي هي           

    ﴾  :ه را چر آنگنفع و ضرري براي خود نيستم م چمن مالك هي« .]188[الأعراف

 »ضراً«سورة يونس همين آيه را با مقدم داشتن كلمة  49و در آية  ».تاس كه خدا خواسته
 است. تكرار نموده

يخته گزيدة خدا را كه براي هدايت ما برانگان برگاست كه ما بند ه حماقتچاساساً اين 
فتار و كردار متابعت گاند تا راه صواب و خطا را به ما بنمايانند و بايد از ايشان در هر  شده

يزانندة ايشان مسؤول و معاقب خواهيم بود، راه متابعت گاه برانگيشپرنه در گكنيم و 
ردازيم و خود را به منجلاب كفر و شرك پويي و غلو بگزافگذاشته، به گايشان را 
 .اندازيم؟!

نان كنند در آن صورت از چنين و چنان قدرت و قوت بودند كه چاه ايشان داراي گهر
ر گزيرا ا .و عملي بسيار قبيح بود گابعت ايشان ظلمي بزرار عالم امر به متگروردپطرف 

يماكني، بديهي پبه طفلي امر كنند كه تو بايد در سرعت سير متابعت سير اتومبيل يا هوا 
توان تصور كرد كه  ! آيا مي است نين امري خلاف عقل بلكه بسيار ظالمانهچاست 

أنا مدبر «است:  فتهگكند كه خود  ما را امر به متابعت از امامي ،ار حكيم و عادلگروردپ
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من زماني كه زمين و آسمان شما موجود « »سماؤكم هذه ولا غبراؤكم العالم الأول حين لا
ميرانم يا ساير  دهم و من مي كنم و من روزي مي من خلق مي ».مدبر عالم بودم!! ،نبود

. معاذ االله معاذ زگز. هرگها و بسياري از احاديث مجعول هست. هر ادعاها كه در اين خطبه
 .»سبحانه وتعالَى عما يقُولُونَ علُوا كَبِيرا« .االله

ونه افكار و عقايد از جانب متكبران گايم اين فتهگنانكه در بخش اول اين كتاب چ
آشامد  خورد و مي يغمبر و امامشان بشري باشد كه ميپجاهل است كه عار دراند از اينكه 

يشوايان آنان پاند كه  لذا مدعي .ميرد شود و مي كند و مريض مي بت ميخوابد و مقار و مي
سامع اصوات و قاضي حاجات و شافي عاهات و محيي اموات و از اين قبيل مزخرفات 

به صورت يك معشوق خيالي و معبود  ،يرويپواران از رهبري قابل گاست و لذا آن بزر
 .!آيند آلي در مي ايده

لاٰةكنند كه ما از  ر ادعا ميشيعيان امروز كه به ظاه و بنانيه و خطابيه و مغيريه و  غُ

 ،كنند بشيريه و اسماعيليه و قرامطه نيستيم و حتي از شيخيه و صوفيه ابراز برائت مي
لاٰةمتأسفانه عقايد و افكار همان  اند در لابلاي  بوده †كه مورد لعنت و نفرين امامان غُ

 طو آشكار در جريان و سريان است.  نهان بلكه بهپعقايد و افكار اينان، 
نانكه ديديم همان چاست كه  ونه عقايد تا بدانجا كشيدهگكار إشاعه و انتشار اين

در قرن  ،ذيرفتندپ هاي البيان و تطنجيه كه حتي علماي شيعة صفوي آنها را نمي خطبه
بيستم و زماني كه عقايد صحيح ديني هم مورد طعن و طرد اكثريت مردم روي زمين 

بينيم  نانكه ميچدهند. و  كرده و انتشار مي پاچبه نام الزام خصم و اثبات حجت  ،است
اند و بهتر از همه  مربوط و محشور بوده †ه باشد با أئمهچان شيعه كه هر گقدما و بزر

مورد قبول اين  ،اند اند مع هذا عقايدي كه آنان دربارة ايشان داشته آنها را ديده و شناخته
ه را چنويسند كه آن ان از حق و حقيقت نيست و صريحاً در كتب خود ميگ دور افتاده

اند امروز از ضروريات مذهب  نداشتهپ غلو مي شيعيان صدر اول دربارة أئمه
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تنقيح المقال « گمؤلف كتاب بزر »عبد االله مامقاني«فتيم مرحوم شيخ گنانكه چ!!  است شيعه
 است.  اين مدعي را تأييد و تجديد كرده در بيش از ده جاي آن كتاب »في أحوال الرجال

يغمبر پر بعد از گ! م ويد كه جناب آقاگ فته و نميگاين ملاي آخر الزمان ن  كسي به
اي بر شما نازل شده  ا خاسته يا فرشتهپامامي به  ،س از آن امامانپيغمبري آمده و پ ،اسلام

مان بدتر از عقايد يهود و است كه عقايد غلو آميز آن روز كه به فرمايش خود اما فتهگو 
را؟! براي چ؟!  است بايد امروز جزو ضروريات مذهب شود نصاري و مجوس و مشركين

رندها بيشتر آبروي دين ريخته چون امروز اساس اديان متزلزل است بايد با اين چاينكه 
يشرفت علوم وسعت عالم و عظمت آفرينندة آن را ميليونها مرتبه بيش پشود و اكنون كه 

اه عظيم گكند و در عين حال نقص و عجز بشر را در برابر دست آن زمان معرفي مي از
مدينه «و  »عيون المعجزات«دهد و مطالب كتاب  ميليونها مرتبه حقيرتر نشان مي ،آفرينش

و امثال آن بيش از همه وقت مورد مسخره و استهزاء طبقة فهميده و فاضل قرار  »المعاجز
 !است؟ داشت كه آن عقايد سخيفه جزو ضروريات مذهب شيعه رفته باز هم بايد اصرارگ

بارترين جنايت شرك است باز  ترين معصيت و مصيبتگبا اينكه در نظر عقل و شرع بزر
آلود بلكه شرك صريح و جلي در عقايد ما باقي بماند و از قول  هم بايد همان عقائد شرك

دهم  آفرينم و روزي مي من مي« »ميت...أنا أخلق وأنا أرزق وأنا أحيى وأ«امام ادعا شود كه 
در دين اسلام و  ،كه شرك جاهليت به مراتب از اين كمتر بود »ميرانم كنم و مي و زنده مي

به نام مذهب شيعه ترويج نمود تا طائفة شيعه از تمام طوائف و مذاهب اسلامي در دنيا 
فه را مشرك دانسته و ؟ تا جايي كه ساير مسلمانان اين طائ خوارتر و بي مقدارتر باشد

خون و مال و ناموس آن را بر خود حلال شمارند و به هر طريقي كه بتوانند از بدنامي 
روه استفاده كرده، زنان و دخترانشان را به عنوان كنيز در بين خود خريد و فروش گاين 
ه باز ايد ك رفتهگه نتيجة خوبي چونه عقايد و انتشار آن تاكنون گ؟ در اصرار به اين  كنند

 .هم از آن همان نتيجه را انتظار داريد؟!
سترش موضوع گند نفر و چآيا توسيع مسألة ولايت و تضييق و انحصار آن به يك يا 
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يز بر فرّ و چه چخواني  شفاعت و تعميم آن و اختراع زيارت و ابداع عزاداري و روضه
ييع اموال ستاخي در عصيان و تضگاست و جز خصومت همكيشان و  شكوه شما افزوده

ه چايد و در انتظار  ه طرفي بستهچ ،فراوان و تحقير و توهين مردم فهميدة دنيا به خودتان
لاٰة؟! عقيدة شيعة امروزي نه تنها از عقايد  ايد فتحي نشسته كه منشأ  †زمان أئمه غُ

است بلكه با عقايد سخيفة ملل  رفتهگأصلي آن عقايد يهود و نصاري و مجوس بوده مايه 
دانند كه در مصر قديم مردم عقيده به  نانكه مطلعين ميچيز آميخته و ممزوج است ر نگدي

اند كه از آن جمله  ون اوزيريس و اوزيس داشته و به خدايان متعدد معتقد بودهچخداياني 
به عقيدة مصريان قديم خداي خدايان  »آمون«دانستند  را برتر از تمام خدايان مي »آمون«

آمد  به شمار مي »آمون«بود با اينكه او از زيردستان  گه خداي مرك »اوزيريس«اما  .بود
مع هذا در عقيدة مصريان او مقتدرتر از خداي خدايان بود و بر مردم قدرت بيشتري 

متخلف را به  ،يمان و امر اهانت و خيانتپام عهد و گداشت. لذا مردم مصر قديم در هن
دانيد كه عين اين عقيده در مردم ما  يكردند! شما م حواله مي »اوزيريس«قدرت قاهرة 

شود كه عوام قسم  راغ و امثال آن ديده ميچدربارة حضرت عباس و امامزاده داوود و شاه 
ترسند  ! از خدا نمي كنند اما قسم به حضرت عباس باور كردني است به خدا را باور نمي

لي كه كتاب ! در حا بيش از خدا است ،اما براي حضرت عباس و رقيه و سكينه نذر
آسماني آنان در بيش از صد آيه از اين قبيل عقايد صريحاً نهي كرده و آنان را بدين روش 

  ﴿ كند و فرموده: مذمت و ملامت مي                

                   ﴾  :89-88[المؤمنون[. 
ه كسي ملكوت و فرمانروايي تمام هستي است و تنها چيعني به اين مردم بگو در دست «

ناه برد پري گتواند به دي شود (يعني كسي نمي ناه داده نميپدهد و به او  ناه ميپاوست كه 
فت: خدا (باز گ؟ به زودي خواهند  دداني ر شما ميگتا از كيفر و عقاب خدا مصون ماند) ا

ز گ! ولي جامعة ما هرفتند خداگ رستاني كه در جواب اين سؤال فوراً ميپآفرين به آن بت 
را مسحور چس پو (اي محمد) گنين جوابي نخواهن داد) بچنين سؤالي را به زودي چ
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. و »ه كنند)توانند از عقل و قدرت خود استفاد اند نمي ون كساني كه جادو شدهچايد ( شده

﴿:  فرمايد مي                                 ﴾ 
اند  ه كارهچه و چدانند آنها  يزها و كساني كه خود اينان نميچبراي «يعني . ]56[النحل: 

كنند، آنان را در  كنند، وقف مي دهند (نذر مي ايم قرار مي دهه روزي ايشان كرچاي از آن بهره
ند هر گ!) به خدا سو كنند ! شركت با حضرت عباس و امام رضا كسب خود شريك مي

كنند و آنان را از اين عمل باز  نين عمل ميچبينيد اينان  آينه شما (كه مسلمان ايد و مي
اه خدا گيشپه خواهيد شد و در رسيدپكنيد)  داريد و به طريق حق هدايت نمي نمي

 .»بافيد ه به دروغ و افتراء ميچايد از آن مسؤول
نين زماني كه كفر و بدعت و شرك چاز ترس همين مسؤوليت است كه ما خود را در 

به زحمت انداخته و ضربات تهمت و  ،و الحاد از هر زماني در ميان جامعة ما بيشتر است
ار جهان مسؤول گروردپاه گيشپايم تا در  خريدهبهتان و حتي ضرب و قتل را بر خود 

 ،اعمال اين تبهكاران نباشيم و از تكفير و تبعيد و ضرب و تهديد غاليان و حاميان ايشان
ه ميدان جهاد از چايم و هر رفتهگي را بر عهده گه يقين داريم كه جهاد بزرچباك نداريم 

است كه قدم در اين ميدان  ديتر باشد موجب افتخار و سرافرازي مجاه لشكر كفر انبوه
 و عظيم خواهد بود كه گارش بسيار بزرگروردپاه گيشپذاشته و يقيناً اجر او در گ

﴿                       ﴾ :١١١[التوبة[ .﴿  

                  ﴾  :88[هود[. 
 –سلام االله عليهم أجمعين  –ردازيم به ذكر غلاتي كه مورد نفرين أئمه پ اينك مي

 .ستا هستند كه اين مقدمه براي معرفّي آنان بوده

*** 



 

 

 تـرين نكَبات تـرين آفات و خبيث گبزر غُلاة

لاٰ يدايش پوجود و   است كه  بارترين بليات بودهگترين آفات و مرگم از بزردر دين اسلا ةغُ

هرة نوراني حقايق دين چرديده و روي گموجب و موجد اين همه موهومات و خرافات 
بيش از همه از اين خطر  –سلام االله عليهم اجمعين –وار گاست و ائمة بزر وشانيدهپرا 
اخبار زيادي در مذمت اين  و احاديث و .اند ترسيده و مسلمان را از آن ترسانيده گبزر

بيش از  »أبو عمرو كشي«است كه تنها در كتاب رجال  رديدهگروه بدبنياد از ايشان صادر گ
) 88(ص »مقباس الهدايه«علامة مامقاني آن احاديث را در كتاب  .است حديث آمده 24

 .يمآور اي از آن را از كتب معتبرة شيعه در اينجا مي ارهپاست. و ما  جمع آوري كرده
) از عبد الرحمان بن مسلم از فضل بن 264در امالي مرحوم شيخ طوسي (ص -1

احذروا على شبابكم الغلاةَ «فرمود:  يسار روايت شده كه حضرت صادق
، وبِيةَ لعباد االلهِ، ويدعونَ الربإنَّ الغلاةَ شر خلْقِ االلهِ، يصغرونَ عظَمةَ االلهِيفْسِدونهم، ف لا

جوانان خود را از « »إنَّ الغلاةَ شر من اليهود والنصارى واُوسِ والذين أشركُوا وااللهِ
بدتراند از يهود و  ة ٰغلاُغاليان بر حذر داريد كه ايشان را فاسد نكنند زيرا كه 

لاٰةس پ. (»نصاري و مجوس و مشركين اه گ. آنحتي از مشركين هم بدترند) غُ

غالي (كه « »إلينا يرجع الغالي فلا نقبله، و بِنا يلحق المقصر فنقبله«اضافه كرد:  حضرت
ر) او را قبول گآيد (اما ما دي ردد) به نزد ما ميگممكن است از غلو خود بر

است)  كنيم و مقصر (يعني آن كس كه در معرفت ما تقصير و كوتاهي داشته نمي
 .»يريمذپ شود و ما او را مي به ما ملحق مي

لأن الغالي قد اعتاد ترك الصلاة « : شود ؟ فرمود ونه ميچگعرض شد يابن رسول االله اين 
والزكاة والصيام والحج، فلا يقدر على ترك عادته، وعلى الرجوع إلى طاعة االلهِ عز و جلَّ أبداً، وإن 

ات و روزه و است به ترك نماز و زك غالي چون عادت كرده« »المقصر إذا عرف عمل وأطاع
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 .رددگتواند به طاعت خدا بر  ز نميگر قادر بر ترك عادت خود نيست و هرگدي ،حج
ايم منظور غاليان همين است كه به وسيلة شفاعت أئمه و محبت ايشان  فتهگنانكه قبلاً چ(و

 .»كند عمل و اطاعت مي ،ون دانستچاز مؤاخذه مصون باشند) اما مقصر 
أَلا «فرمود:  –عليه السلام  –حضرت امير المؤمنين است كه  نوادر راوندي آورده -2

 »وإِنه يهلك في محب مفرطٌ يقَرظُنِي بِما لَيس في، ومبغض يحملُه شنآنِي علَى أَنْ يبهتنِي
زافكار كه دربارة من گشوند يكي دوستدار  دو كس دربارة من هلاك مي«
ري دشمني كه دشمني وي با من او را گستايد كه در من نيست و دي يزهايي ميچ
يهلك في رجلان محب مفْرِطٌ «است:  . و نيز فرموده»دارد كه به من اهانت كند مي وا

هلَك في «:  فرمايد و اين مانند آن فرمايش حضرت است كه مي »وباهت مفْترٍ
 بحم لانجقَالٍر ضغبدوكس در مورد من هلاك شدند دوست غلو « »غَالٍ وم

). مضمون تمام اين 469و  117(نهج البلاغه، حكمت  »كننده و دشمن بدخواه
 ها يكي است. فرمايش

همواره در دعاي خود به خدا  است كه حضرت رضا در اعتقادات صدوق آمده -3
قوة إلا بك. اللهم إني  لا حول ولاء من الحول والقوة و اللهم إني بري«كرد:  عرض مي

أعوذ بك وأبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق. اللهم إني أبرأ إليك من الذين 
 .ينعتسن اكإِيو دبعن اكقالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا. اللهم لك الخلق ومنك الرزق وإِي

ين وآبائنا الآخرين. اللهم لا تليق الربوبية إلا بك ولا اللهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأول
تصلح الإلهية إلا لك فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك والعن المضاهئين لقولهم من 
بريتك. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولاحياةً ولا 

أرباب فنحن منه براءٌ و من زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق نشوراً. اللهم من زعم أنا 
فنحن براءٌ منه كبراءة عيسى ابن مريم عليه السلام من النصارى. اللهم إنا لم ندعهم إلى ما 

تدع على الأرضِ منهم دياراً إِنك  يزعمون فلا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما يدعون ولا
وا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراًإِنْ تدللا يو كبادلُّوا عضي مهخدايا من بيزارم از جهت حول و « »ذَر
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ر با تو، خداوند من بيزاري گاي نيست م حول و قوه چقوه به سوي تو و هي
كنند كه ما را در  يزيهايي را ادعا ميچجويم به سوي تو از كساني كه دربارة ما  مي

دانيم، خدايا من بيزارم از كساني كه  ود را در آن به حق نميآن حقي نيست و خ
ويند كه ما از آن در خود مان، اطلاع نداريم، خدايا گ هايي دربارة ما مي يزچ

كنيم و فقط از تو  ما تنها تو را عبادت ميآفرينش و امر هر دو مرتو راست و 

دران آخرين پستين و دران نخپ. خداوند تو آفرينندة ما و آفرينندة جوييم ياري مي
اري جز براي تو شايسته نيست و خدايي جز ترا گروردپما هستي، خداوند 

 شايد.  نمي
اند (زيرا كار خدايي را براي خلق  ك شمردهچخداوند نصاري را كه عظمت تو را كو

فتاري گان خود را كه قائل به گخدا قائل شدند) لعنت كن و نيز لعنت نما كساني از آفريد
ه چان تو هستيم كه براي خود (تا گان و فرزندان بندگخدايا ما بند ،ار آنان شدندفتگشبيه 

ي و رستخيز نيستيم. خدايا گو زند گونه سود و زيان و مرچگران) مالك هيگرسد به دي
ما  ،كنند كه آفرينش و روزي دادن به دست ماست نان تصور ميچكساني را كه دربارة ما 

لاٰةاز نصاري بيزاراست. خداوند ما اين  نانكه عيسيچاز آنان بيزاريم  ه چرا بدان غُ

ه اينان چفتار ناهنجار آنان مؤاخذه مكن و آنگس ما را به پ ،ايم دعوت نكرده ،ندارندپ مي
ذار كه از آنان گبر ما بيامرز و از اينان كسي را بر روي زمين م ،كنند دربارة ما تصور مي

 .»جز فاجر و كافر توليد نخواهد شد
اي نيست.  هست و در پاره »و لا تدع علي الأرض...«ها جملة  اي از نسخه ارهدر پ

العظمي  آية االلهفتاري است كه گشامل همين  بينيد اين نفرين حضرت رضا نانكه ميچ
 ذشته آورديم.گنان اند و ادعاي او را در قسمتهاي چنين و چمدعي است كه أئمه 

ر مذكور است كه أصبغ بن نُباته روايت گدر أمالي طوسي و ساير كتب معتبرة دي -4
اللهم «:  كرد به خدا عرض مي –عليه السلام  -كند كه حضرت أمير المؤمنين  مي
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ءٌ من الغلاة كبراءة عيسى ابنِ مريم من النصارى، اللهم اخذُلهم أبداً، ولا تنصر  إني بري
ان بيزارم، خداوند ارا من مانند حضرت عيسي بن مريم از غاليگروردپ« »منهم أحداً

 .»يك از ايشان را ياري مفرما چآنها را تا أبد خوار فرما و هي
در رجال كشي از عبد الصمد بن بشير روايت است كه اصحاب أبي الخطاب در  -5

ويد من بر حضرت صادق گبرداشتند لَبيك يا جعفرَ بن محمد!. راوي  گكوفه بان
افتاد و سينة  خبر دادم حضرت به سجده  وارد شدم و آن حضرت را بدين واقعه

شت مبارك گكرد در حالي كه با ان ريه ميگسپانيد و سخت چخود را به زمين 
من بندة ضعيف و ذليل « »داخر قن بلْ عبد االلهِ«:  فتگند مرتبه چكرد  اشاره مي

اه سر از سجده برداشت در حالي كه اشكهاي او بر ريش گ. آن»خدا هستم
يشآمد خبر پرا آن حضرت را به اين چشيمان شدم كه پجاري بود. من مباركش 

دادم و عرض كردم فدايت شوم اين ماجرا به تو مربوط نيست. حضرت فرمود: 
ه نصاري چشد از آن ر عيسي ساكت ميگاي مصادف (نام راوي مصادف است) ا

ر گو ا شم او را كوركندچوش او را كر و گفتند بر خدا لازم بود كه گدربارة او 
وش گويد ساكت شوم بر خدا لازم است كه گه أبو الخطاب دربارة من چمن از آن

 شم مرا كوركند!!.چمرا كر و 
) از ابو هاشم 246و در جلد هفتم بحار الأنوار (ص »عيون أخبار الرضا«در  -6

لاٰةجعفري روايت است كه از حضرت رضا سؤال كردم از  ؟ حضرت مفوضةَو  غُ

ةُ مشركون، من جالسهم أو خالطهم أو آكلهم أو شارم أو وضفَكفَّار والمُالغلاةُ «:  فرمود
واصلهم أو زوجهم أو تزوج منهم أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدق حديثهم أو 

وولايتنا أهل  صأعام بشطر كلمة خرج من ولاية االله عز وجل وولاية رسول االله
و مفوضه مشرك اند (غالي كسي است كه أئمه را از يعني غاليان كافر « .»البيت

حد بشريت بالاتر ببرد و مفوضه كسي است كه معتقد باشد أمر خلق و رزق به 
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است) كسي  دست أئمه است يعني آن نسبتهايي كه كتاب أمراء هستي به أئمه داده
كه با ايشان همنشيني يا آميزش يا همخوراكي يا هم نوشي يا مواصلت كند يا به 

يرد يا آنان را امين و يا قبول امانت ايشان كند، يا گايشان زن دهد يا از ايشان زن ب
هاي آنان را تصديق كند يا به نيم كلمه ايشان را كمك و ياري نمايد از  فتهگ

 .»شود دوستي خداي عز و جل و دوستي ما خارج مي
يني و فتاري يعني ولايت تكوگنين چعجب اين است كه در زمان ما هر كس به 

ولايت او را ناقص بلكه او را  ،در تدابير أمور قائل نباشد –عليهم السلام  –تصرف أئمه 
 .دانند!!! سنيّ و وهابي و بدتر از آن ناصبي مي

ون امامان چنين مردمانيم كه از كفريات و شركيات ايشان همچرفتار گخدايا ما اكنون 
د را جز هاديان راه خدا و راويان بيزاريم و أئمه خو -سلام االله عليهم أجمعين–خود 

را دربارة اينان عرض  دانيم و همان دعاي حضرت رضا فتار رسول االله نميگصدوق 
 .»ربنا لا تذَر علَى الأَرضِ منهم دياراً«كنيم:  مي

 رجال كشي از ابو حمزة ثمالي از حضرت علي بن الحسين زين العابدين -7
لعن االله من كذب علينا، إني ذكرت عبد االله بن سبإ «: است كه فرمود روايت كرده

ى أمراً عظيماً، معا لَفقامت كل شعرة في جسدي، لقد ادلَ هعنه  االله؟ كان علي  ِواالله
ص ـلَّهصالحاً، أخو رسول االلهعبداً لم ،الكَ الَا نراالله إلا بِام نطَةَ ماعته و ـلَّهللرسوله ،

ومالَا ن راالله إلا بِ صااللهِ ولُس نطَالكرامةَ ماعته خدا لعنت كند كساني را كه « »لَه
بندند من عبد االله بن سبأ را يادآور شدم هر مويي كه در بدن من  دروغ بر ما مي

 ،ي را ادعا كرد ! خدا او را لعنت كندگبود سيخ شد و واقعاً اين شخص امر بزر
ر گبود و برادر رسول خدا بود وي بدين كرامت نائل نشد م علي بندة صالح خدا

نيز به آن همه  صو رسول خدا ،به فرمانبرداري و اطاعتش از خدا و رسول او
 .»ر به اطاعتش از خداگكرامت نائل نشد م
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االله العظمي كه  آيةي است به دهان گسنإ  اين فرمايش حضرت علي بن الحسين
: كمال نهائي از نظر باصطلاح ولايت در اهل بيت  است كتاب خود نوشته 24در صفحة 

!! و يا  اك است كسبي نبوده بلكه ذاتي و موهوبي استپعصمت كه سرشت آنها از نور 
: بر خلاف اولياي خدا كه اين مقام و موقعيت را به وسيلة  نويسد مي 35در صفحة 

 ،ايم وشزد نمودهگنانكه چكنند بلكه  يدا نميپممارست و تمرين و طي مراحل مقدماتي 
موهوباتي است إلهي كه از بدو وجودشان بنا بر تقدير و مشيت سبحاني در آنان 

 .است!! نهفته
اند هر موهومي را  ون از صراط مستقيم و از شاهراه عقل و قرآن دور افتادهچاينان 

در حين  -عليه السلام –دهند از قبيل قرائت قرآن علي  مستمسك عقيدة خود قرار مي
يغمبر نازل شده پقرآن بر  ،و حال اينكه ده دوازده سال بعد از ولادت آن حضرت ولادت

...... ﴿ فرمايد: و به صراحت مي                    

    ﴾  :يش از اين پهمانا  ه از اين قرآن به تو وحي كرديم كهچبا آن« .]3[يوسف

﴿ فرمايد: و مي ».از بي خبران بودي                      

       ﴾  :خواندي  يز نميچ چيش از اين قرآن هيپتو « .]48[العنكبوت

و  »كردند ين بود] أهل باطل ترديد و شبهه مينچرنه گنوشتي كه [ا و به دست خود نمي

﴿ فرمايد: مي      ﴾  :دانستي كتاب آسماني و ايمان  تو نمي« .]52[الشوري

قبل از وحي  ،اينها آياتي است كه صريحاً بي اطلاعي پيغمبر را از قرآن .»يستچ
 رساند. مي

رداختة كدام پد كه معلوم نيست ساخته و رنچمراه با يك حديث گاما اين شوربختان 
يغمبر پاند كه  آورده در موضوع ولادت علي ،غالي بي ايمان يا معاون شيطان است

: (و حال اينكه أذان در سالهاي بعد  فتگام ولادت أذان گعلي در هن«:  است خدا فرموده
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از اول تا س قرآن را پاز هجرت تشريع شد) و كتب آسماني انبياي سلف را خواند و س
رندها انسان در چبينيد كه با قبول اين  ! شما مي »نانكه من امروز حافظمچآخر خواند هم

ون متن اين چافتد كه نجات از آنها ممكن نيست. ما  هاي ضلالت مي ها و دره الهچه چ
دانيم متعرض سند و ضعف آن  حديث را بر خلاف عقل صريح و آيات روشن قرآن مي

رند چبه قدري  ،است ابن فتال آمده »روضة الواعظين«ن حديث كه در شويم زيرا اي نمي
زيرا در اين كتاب حديثي نقل شده كه  ،كند است كه انسان حتي از بيان آن شرم مي

ام ولادت أمير المؤمنين گيغمبر خدا قابلة فاطمة بنت أسد در هنپمضمون آن اين است كه 
د دست خود را دراز كن و آن حضرت است اي محم فتهگبوده كه جبرئيل به آن حضرت 

حديثي بر خلاف آن هست كه  »روضة الواعظين«! در حالي كه در همين  است نين كردهچ
ر از داستان مثرم عابد و رفتن گاست و احاديث دي أمير المؤمنين در خانة كعبه متولد شده

سند  شود صرف نظر از ابو طالب به نزد وي. و موهوماتي كه در اين حديث ديده مي
همه مجهولين و غلات اند. متن آن بر بطلانش بهترين شاهد است.  ،حديث كه راويان آن

شود كه أمير  معلوم نمي ،ر در يك كتابگبا مطالعة اين احاديث مخالف يكدي
 است يا در خانة أبو طالب و قابلة أمير المؤمنين در خانة كعبه متولد شده المؤمنين

؟!. اين غاليان أحمق اين قبيل مطالب بي  صرسول خدااند يا  هار زن بهشتي بودهچ
رندها و مزخرفات موضوع چخواهند با اين  اند!! و مي سروته را جزو فضايل مولا شمرده

ه خواهد بود؟ جز چتصرف علي را در كون و مكان ثابت كنند!!؟ نتيجة قبول اين احاديث 
ن سال قبل از بعثت رسول نديچوييم با قرآن خواندن علي در حين ولادت كه گاينكه ب

است حد أقل أفضل از رسول االله است!! زيرا قرآن،  ر خدا نبودهگبوده، علي ا صاالله
شمارد،  ناداني و بي اطلاعي رسول خدا و اعراب جاهليت را در مطالب قرآني، يكسان مي

﴿فرمايد:  آنجا كه مي                           

       .... ﴾  :همانا آن از اخبار غيب است كه به سويت وحي « .]49[هود
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كه علي را أفضل  اي و چنين عقيده »دانستي و نه قومت كنيم كه پيش از اين نه تو مي مي
اه علي قبل از نزول گفر است و هربدانند كفر يا مساوي و مساوق ك صاز رسول خدا

است كه  از جملة آيات قرآن داستان إفك عايشه ،آيات براي رسول خدا قرآن خوانده باشد
آيات سورة نور را در تزكيه و  ،يغمبر قبل از وقوع آن قضيهپس پدر صفحات قبل آورديم. 

ر آن گس ديپ است. ناهي عايشه بر وي مسلّم شدهگاست و بي  تطهير عايشه از علي شنيده
ه چاست؟ و از اين خيمه شب بازي  ه بودهچحيرت و فكرت آن جناب در اين موضوع 

يشنهاد پيشامد طلاق عايشه را به رسول خدا پاست؟! و خود علي كه در اين  خواسته مي
ه بود؟ و صدها چبراي  ،كرد و حتي كنيز عايشه را براي ابراز حقيقت تهديد نمود مي

ذشته صدور اين اعمال كه لا گكريم حاوي آن است. از همة اينها ر كه قرآن گقضاياي دي
يغمبر، پها را به  را اين معجزهچ است؟! علي اي داشته ه فايدهچاست  بد اسمش معجزه

يش از پر آنكه دلالت دارد قرآن گيغمبر كه منكر فضائل علي نبود؟! ديپاست  داده نشان مي
نازل شده بود!! و بر آن حضرت از زمان بر علي  صيامبر أكرمپنزول بر قلب مبارك 
 .!ستا شد كه صريحاً بر خلاف اجماع علماي شيعه ولادت وحي نازل مي
شود اين قبيل مطالب را به عنوان عقيدة ديني  احمقي حاضر مي چشما را به خدا هي

؟! خدا ما و جميع ذاردگنين موهوماتي بچاية پذيرد و اساس اعتقادات خود را بر پب
لاٰةرا از اين موهومات و خرافات و از شر مسلمانان  نجات بخشد  ،كه بدترين آفات اند غُ

هدايت  ،يروي قرآن استپو به دين صحيح و صراط مستقيم إلهي كه دين اسلام و 
 فرمايد.

لاٰةو در آفات گفتگ  †روه بدمآل آن قدر در آزار رسول و آل اوگبود كه اين  غُ

رفتند. اينكه به گواران مورد طعن و نفرين قرار گكوشيدند كه به كرات از جانب آن بزر
 روايت ذيل توجه فرماييد:

) و علامه مجلسي در جلد هفتم بحار 452در رجال خود (ص /شيخ كشي -1
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قال أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة ومما « : نويسند اني ميپكم پاچ) 220الأنوار (ص
ته: أن أهل نيسابور قد اختلفوا في دينهم وقع عبد االله بن حمدويه البيهقي وكَتبته من رقع

عرف جميع لغات  صوخالف بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم بعضاً وا قوم يقولون إن النبي
أهل الأرض ولغات الطيور وجميع ما خلق االله وكذلك لا بد أن يكون في كل زمان من 

م و منازلهم، وإذا يعرف ذلك ويعلم ما يضمر الإنسان ويعلم ما يعمل أهل كل بلاد في بلاده
لقي طفلين فيعلم أيهما مؤمن وأيهما يكون منافقاً، وأنه يعرف أسماء جميع من يتولاه في الدنيا 
وأسماء آبائهم وإذا رأى أحدهم عرفه باسمه من قبل أن يكلمه. ويزعمون جعلْت فداك أن 

بعده وإذا لم يكن عنده كمال العلم ولا كان عند أحد من  صالوحي لا ينقطع والنبي
حدث الشيء في اي زمان كان ولم يكن علم ذلك عند صاحب الزمان أوحى االله إليه 

ابو الحسن علي بن محمد بن قتيبه « »وإليهم! فقال: كذبوا لعنهم االله وافتروا إثماً عظيماً
صادر شده و  »عبد االله بن حمدويه بيهقي«ويد: از جمله توقيعاتي كه دربارة گ مي

ام آن است كه اهل نيشابور در دين خود اختلاف كرده و  ي كردهمن از آن رونويس
در نيشابور جماعتي هستند  ،رداختندپر گر مخالفت نموده به تكفير يكديگبا يكدي

ان و گرندپجميع لغات مردم روي زمين و زبان  صيغمبرپكه قائل اند به اينكه 
ي باشد كه اينها را ار در هر زماني بايد كسچداند و نا ان خدا را ميگجميع آفريد

ه چنجد و اهل هر شهر و بلدي آنگ ه در ضمير هر كس ميچبداند و بايد آن كس آن
اه با دو طفل ملاقات گنين هرچبداند و هم ،كنند در شهر خود و منزل خود مي

كند بداند كه كدام يك از آن دو مؤمن و كدام يك منافق خواهد بود و بايد نام  مي
ون هر چدرانشان را نيز بداند و پدارند بداند و نام  مي كساني را كه او را دوست

ويد به نام بشناسد. فدايت شوم گيش از آنكه با وي سخن پيك از آنها را ديد او را 
يغمبر كمال علم پشود و در نزد  اه منقطع نميگ چهيندارند كه وحي پ اينان مي

اه در گو هر ،نين علمي نيستچكس كه بعد از اوست نيز  چنيست و در نزد هي
يشامدي رخ دهد كه علم آن در نزد صاحب الزمان نباشد خدا همان وقت پزماني 
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نين چها توقيعي از امام صادر شد كه  رسشپبه او وحي خواهد كرد. در جواب اين 
ناه عظيمي گويند خدا ايشان را لعنت كند. اينان افتراء بافته و گ : دروغ مي بود

يغمبر پاست كه در بارة امام يا  ن شامل تمام كساني. اين توقيع و نفري»مرتكب شدند
بصار «ند حديث ضعيف كه از غاليان در كتبي مانند چونه عقيده دارند و به گاين

 .اند! مراه كردهگ(!!) را و عموم مردم و حتي آيات عظام »كافي«و  »الدرجات
) از عبد الرحمن بن كثير روايت است كه روزي حضرت 196در رجال كشي (ص -2

ولعن يهودية كان يختلف  سعيد بن المغيرةَ االلهُ نعلَ« به اصحاب خود فرمود: دقصا
فسلبه االله  على أبي إن المغيرة كذب ،السحر والشعبذة والمخاريق اإليها يتعلم منه

الذي  فواالله ما نحن إلا عبيد ،الحديد ما لهم أذاقهم االله حر كذبوا علي الإيمان، وإن قوماً
واصطفانا ما نقدر على ضر ولا نفع إن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا، واالله ما لنا خلقنا 

على االله من حجة ولا معنا من االله براءة وإنا لميتون ومقبورون ومنشرون ومبعوثون 
(صلَّى االلهُ علَيه وموقوفون ومسئولون، ويلهم ما لهم لعنهم االله فلقد آذوا االله وآذوا رسوله 

هآلفي قبره وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي  )و
وها أنا ذا بين أظهركم لحم رسول االله وجلد رسول االله أبيت على  )،صلوات االله عليهم(

 ،، يأمنون وأفزع وينامون على فرشهم وأنا خائف ساهر وجلمرعوباً وجلاً فراشي خائفاً
براري، أبرأ إلى االله مما قال في الأجدع البراد عبد بني أسد أبو الخطاب أتقلقل بين الجبال وال

 لعنه االله، واالله لو ابتلوا بنا وأمرناهم بذلك لكان الواجب ألا يقبلوه فكيف وهم يروني خائفاً
وما  صإلى االله منهم، أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول االله أُوأتبر ،عليهم أستعدي االلهَ وجلاً

خدا « »عذابه أو أشد شديداً بني عذاباًني وإن عصيته عذَّمحمن االله، إن أطعته ر معي براءة
لعنت كند مغيره بن سعيد را و خدا لعنت كند آن زن يهودي را كه مغيره با او آمد 

در من (= پهمانا مغيره بر  ،آموخت كرد و از او سحر و شعبده مي و شد مي
روهي هم بر من گ ،را از وي سلب كرد س خدا ايمانشپحضرت باقر) دروغ بست 

شاند به خدا چكنند؟ خدا حرارت آهن را به ايشان ب نين ميچرا چدروغ بستند اينان 
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نفع  چنيستيم. ما قادر به هي ،زيدگان خدايي كه ما را آفريد و برگند ما جز بندگسو
ر ما را عذاب گر ما را رحمت كند از رحمت خود اوست و اگو ضرري نيستيم. ا

نين حجتي نيست چند ما را بر خدا گناهان خود ماست. به خدا سوگد به سبب كن
ران گون ديچبرائت و برات آزادي نيست. ما نيز  چو با ما از جانب خدا هي

شويم و در نزد  يخته ميگو محشور و بر ان ،شويم ميريم و در قبر افكنده مي مي
واي  ،شويم رسش ميپ ،ايم دهو از اعمالي كه انجام دا ،شويم ار بازداشته ميگروردپ

بر ايشان خدا آنان را لعنت كند هرآينه موجب ناخرسندي خدا است و رسول خدا 
را در قبرش آزردند و امير المؤمنين و فاطمه و حسن و حسين و محمد بن علي را 

وست رسول خدا هستم در فراش پوشت و گنيز. اينك من در ميان شما هستم از 
خوابم و آنان ايمن اند در حالي كه من  هراسان ميخود ترسان و بيمناك و 

خوابند در حالي كه من بيمناك و بيدار و  ترسم و آنان بر فراش خود آسوده مي مي
ردان. به سوي خدا بيزاري گهراسان در ميان كوهها و بيابانها مضطرب و سر

رة ه اين مرد أجدع (= دماغ بريده) أسدي يعني أبو الخطاب درباچجويم از آن مي
ر ايشان به وسيلة ما آزمايش گند اگخدا لعنت كند او را، به خدا سو ،ويدگ من مي

بر ايشان واجب بود كه آن  ،ونه اعتقاداتگكرديم بدين  شدند و ما آنها را أمر مي مي
بينند كه ترسان و  است كه اينان مرا در حالي مي ونه چگس پذيرند پرا از ما ن

طلبم در مبارزه با آنان و به سوي خدا  مي من از خدا ياري و كمك ،هراسانم
ر من او را اطاعت كنم به گا ،براتي از جانب خدا نيست ،جويم از ايشان بيزاري مي

 .»ر او را نافرماني كنم مرا عذابي سخت خواهد كردگكند و ا من رحم مي
يان وار تمام اين ترهاتي را كه غالگونه امام بزرچگكنيد كه در اين عبارات  ملاحظه مي

كند. بايد  تكذيب مي ،زمان ما نيز دربارة ايشان و شفاعت و توسل و ساير موهومات دارند
وار در آيات شريفة قرآن با تأكيد تهديد گيغمبر بزرپنين باشد زيرا در حالي كه چهم 
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﴿ شود كه: مي                  ﴾ ] :ر شرك گا« .]65الزمر

ز آنكه از زبان او ، بعد ا»مان كار [خيرت] تباه شود و البته از زيانكاران باشيگبورزي بي 

 ﴿ فرمايد: مي             ﴾  :(اي پيامبر) « .]15[الأنعام

بايد امام جعفر  ».گي كنم از عذاب روزي بزرارم را نافرمانگروردپر گترسم ا و من ميگب

 ﴿ كس قرابت و نسبتي نيست: چنين باشد. زيرا خداي متعال را با هيچنيز  صادق

                           

  ﴾  :به دلخواه شما و دلخواه أهل كتاب (= يهود و نصاري) نيست« .]123[النساء، 

شود و جز خدا براي خويش دوست و ياوري  هر كس عمل بدي كرد بدان مجازات مي
  .»نيابد

و از مضمون عبارات شريفة حديث معلوم است كه بيزاري آن حضرت از اين اقوال 
 اند!! ذاشتهگار براي زمان ما گوار انتشار داده و به يادگمان آن بزراست كه غاليان ز غلوآميز

 .»لاً يْ بِ اً وَ نَ عْ لَ  مْ هِ يْ لَ لعنةُ االله عَ «

وي جعفر بن واقد و كساني از اصحاب أبو گفتگ) در 254أيضاً در رجال كشي (ص -3
 :است فتهگالخطاب، 

 حضرت صادق ،امام است »هفي السماءِ إِله وفي الْأَرضِ إِل«:  مقصود از آية شريفة
لا واالله لا يأويني وإياه سقف بيت أبداً، هم شر من اليهود والنصارى واوس «است:   فرموده

ء قط، إن عزيراً جال في صدره ما قالت فيه  والذين أشركوا، واالله ما صغر عظمةَ االله تصغيرهم شي
عيسى أقر بما قالت النصارى لأورثه االله صمماً إلى يوم اليهود فمحا االله اسمه من النبوة، واالله لو أن 

القيامة، واالله لو أقررت بما يقول فيَّ أهلُ الكوفة لأخذتني الأرض، وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على 
ز در زير يك سقف جاي گمن و او هر ،نين استچبه خدا سوگند نه « »نفع ء ضر ولا شي

ند با اين گاند به خدا سو صاري و مجوس و مشركين بدتريريم، آنان از يهود و نگن
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ه چكنند، همانا عزير از آن ك نميچيزي از عظمت خدا را كوچز گهر ،ك كردنشانچكو
يزي خطور كرد خدا نام او را از رديف چاش  در سينه »عزير ابن االله«فتند: گيهود دربارة او 

سر پمسيح «فتند: گنصاري دربارة او  هچر عيسي بدآنگند اگيغمبران محو كرد، بخدا سوپ

به خدا  ،كرد منامي نصيب او ميگكرد خدا تا روز قيامت كري و  اقرار مي »خداست
 »امام خداي روي زمين است«ويند: گ ه اهل كوفه ميچر من نيز اقرار كنم بدآنگند اگسو

زي يا نفع يچهمانا من نيستم جز بندة مملوكي كه قادر بر ضرر  ،زمين مرا فرو خواهد برد
 .»يزي نيستمچ

خداوند نامش را از زمرة انبياء محو « »ةفمحا االله اسمه من النبو«در اين جملة شريفة 
است و آن اينكه معناي عصمت كه غاليان دربارة  يك معناي دقيق و عالي نيز خفته »فرمود

زيرا جناب يغمبران قائل اند، نيز صحيح نيست پإمامان و به تبعيت از اين عقيده دربارة 
س پيغمبران محو شد. په دربارة خود تصور نمود، نامش از رديف چعزَير به علت آن

نين چر عيسي گو ا«نين عبارت چاي از عقل و نقل ندارد. و هم ايهپناني نيز چعصمت آن
 نيز رسانندة همين معني است. »كرد ! نان ميچكرد خدا او را  مي

حديثي است  حضرت رضا) از 234/ ص2در كتاب احتجاج طبرسي (ج -4
أوليس علي «فرمايد:  ايان حديث ميپدربارة قائلين به الوهيت أمير المؤمنين كه در 

كان آكلاً في الآكلين وشارباً في الشاربين وناكحاً في الناكحين ومحدثاً في المحدثين وكان مع 
ه صفته يكون إلها؟؟ فإن ذلك مصلياً خاضعاً بين يدي االله ذليلاً وإليه أواهاً منيباً؟ أفمن هذ

كان هذا إلهاً فليس منكم أحد إلا وهو إله لمشاركته له في هذه الصفات الدالات على 
خورد و مانند  ران ميگنبود كه مانند دي ر عليگم« »حدوث كل موصوف ا

ون چكرد و هم ران با زنان نكاح و مقاربت ميگون ديچآشاميد و  ران ميگدي
ذاري خاضع بود كه در مقابل خدا گو با تمام اين احوال نماز ،شد ران جنبُ ميگدي

 ،نين باشدچر كسي كه صفاتش گس اپايستاد  ذليلانه و با آه و افسوس و انابه مي
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! زيرا در اين صفاتي كه ها نيست جز اينكه خداست م از شماكدا چشود هي خدا مي
م شركت دلالت دارند كه هر موصوفي كه بدين صفات است حادث است شما ه

وارش گجد بزر ،ونه جنابشچگبينيد كه  !!؟). مي س شما هم خداييدپداريد (
مكن است نظاير ستايد كه در افراد بشر م را به صفاتي مي حضرت علي

 .»بسياري داشته باشد
اند كه عبد االله  فتهگاي از دانشمندان  ارهپاست كه  ) آورده100باز در رجال كشي (ص

كرد اما در واقع بر يهوديت خود  م آورد و اظهار ولايت علي ميبن سبأ يهودي بود و اسلا
ه كه دربارة يوشع بن نون قائل بود در حال اسلامش نيز بعد از وفات چباقي بود. او آن

است كه عقيده به وجوب امامت  رسول خدا دربارة علي قائل شد. وي نخستين كسي
و مخالفان او را به كفر نسبت را شهرت داد و از دشمنان او اظهار برائت كرد  علي

ويند كه اصل تشيع و رفض از يهوديت اخذ گ داد. از اينجاست كه مخالفين شيعه مي
 ايان فرمايش كشي).پاست. ( شده
(باب  »عيون اخبار الرضا«اني به نقل از پكم پاچ) 332/ ص7در بحار الأنوار (ج -5

كند كه:  محمود روايت مي ). از ابراهيم بن ابي»فيما جاء من الأخبار المتفرقة«، 28

 : يا ابن رسول االله! إن عندنا أخباراً في فضائل أمير المؤمنينقلت للرضا:  قال«

 نعرف مثلها عنكم أفندين بها؟؟ فقال: وفضلكم أهل البيت وهي من رواية مخالفيكم ولا

نْ أص صأن رسول االله يا ابن أبي محمود! لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده  غى قال: مَ

إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن االله عز وجل فقد عبد االله وإن كان الناطق عن 

إبليس فقد عبد إبليس يا ابن أبي محمود! إن مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها 

على أقسام ثلاثة أحدها الغلو وثانيها التقصير في أمرنا وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا فإذا 

ع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا وإذا سمعوا التقصير سم
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اعتقدوه فينا وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا وقد قال االله عز وجل ولا 

لْمٍ ي ِ عِ واً بِغَيرْ دْ بُّوا االلهَ عَ يَسُ نْ دُونِ االلهِ فَ ونَ مِ عُ ينَ يَدْ بُّوا الَّذِ ا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس تَسُ

يميناً وشمالاً فالزم طريقتنا فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه إن أدنى ما يخرج الرجل 

من الإيمان أن يقول للحصاة هذه نواة ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه يا ابن أبي محمود 

ابراهيم بن ابي محمود « »احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة

عرض كردم اي فرزند رسول خدا در نزد ما اخباري از  : به حضرت رضا گفت
و فضيلت شما اهل بيت موجود است كه آن اخبار از  فضائل أمير المؤمنين

آيا به  ،ايم روايت مخالفان شماست و ما مانند آنها را در نزد شما نشناخته و ندانسته
درم مرا خبر داد از جدم پسر ابي محمود پ: اي  فرمود آنها معتقد باشيم ؟ حضرت

اي دهد در حقيقت او را  ويندهگوش دل به گفرمود: هركه ص كه رسول خدا
خدا را  ،اين شنونده ،ويدگوينده سخن از خدا بگر گس اپاست  رستيدهپ
ابليس را  ويد اين شنونده گوينده سخن از ابليس بگر آن گاست و ا رستيدهپ
سر ابي محمود همانا مخالفان ما اخباري پ: اي  اه حضرت فرمودگ! آن است رستيدهپ

در فضائل ما وضع كردند و آن را بر سه قسمت كردند يكي از آن سه قسمت غلو 
است (كه ما را از حد بشري بالا بردند) و قسمت دوم آن كوتاهي در أمر ماست 

آن تصريح به ايين تر آوردند) و قسمت سوم پ(ما را از حد يك مسلمان هم 
شيعيان  ،اه مردم اخبار غلو دربارة ما را بشنوندگس هرپوئي از دشمنان ماست. گبد

اه تقصير گدهند و هر كنند و آنان را به اعتقاد به ربوبيت ما نسبت مي ما را تكفير مي
اه مثالب دشمنان ما را با گشوند و هر دربارة ما را بشنوند آن را دربارة ما معتقد مي

 -عز و جل –ن بشنوند ما را بانام و نشان دشنام دهند در حالي كه خداي نام و نشا
رستند دشنام مدهيد تا آنان خدا را از روي پ : كساني را كه غير خدا را مي فرمايد مي

سر ابي محمود همين كه مردم پ). اي 108دشمني و ناداني دشنام ندهند (الانعام/ 



   

 ةراه نجات از شرّ غلا   36 
 

 

ما باش به جهت اينكه هركس ملازم ما رفتند تو ملازم طريقة گرا  چپراه راست و
باشد ما نيز ملازم او هستيم و كسي كه از ما مفارقت جويد ما نيز از او مفارقت 

كند آن است كه به  يزي كه شخص را از ايمان خارج ميچهمانا كمترين  ،جوييم
اه بدان معتقد شود و از مخالف خود بيزاري گآن ،است ويد كه اين هستهگريزه بگسن

هر آينه خير  ،ه تو را حديث كردم. بدانچسر ابي محمود حفظ كن آنپاي  جويد.
 .»دنيا و آخرت را در آن برايت جمع كردم

است و  ريزه هستهگويد سنگ ترساند كسي را كه مي ونه ميچگمي بينيد كه امام (ع) 
 ،كند بدان معتقد شود يعني قائل شود به اينكه انسان فوق انسان است و بشر كار ملك مي

 .؟!ه رسد كه كار خدا كندچتا 
قال أبي عبد االله جعفر بن محمد «است:  اسلاميه آمده پاچ) 64در خصال صدوق (ص -6

جُ به الرجلُ عن الإيمان أن يجلس إلى غالٍ فيستمع إلى  الصادق عليهما السلام: نى ما يخرُ أَ ْدْ

ه عليه ال ثني عن أبيه عن جدِّ هُ على قوله، إن أبي حدَّ قُ  صسلام أن رسول االلهحديثه ويصدِّ

ةُ  قال: صنفان من أمتي لا يَّ  حضرت صادق« »نصيب لهما في الإسلام، الغُلاةُ والقدرِ

كند آن است كه در كنار  يزي كه شخص را از ايمان خارج ميچ: كمترين  فرمود
همانا  ،فتار او را تصديق كندگوش دهد و گفردي غالي بنشيند و به حديث او 

:  فرمود صكه رسول خدا ش و آن جناب از جدشدرپدرم حديث كرد از پ
 .»قدريان -2غاليان،  -1اي از ايمان ندارند:  دو صنف از امت من بهره

 ) حديثي از حضرت أبو الحسن89(ص »مقباس الهدايه«علامة مامقاني در كتاب  -7
ما أنزل االله سبحانه وتعالى آيةً في المنافقين «:  فرمود است كه حضرت صادق آورده

اي در مورد منافقين نازل  آيه چخداي سبحانه هي« »وهي فيمن ينتحل التشيع إلا
شود كه خود را در رديف شيعيان در  ر اينكه شامل كساني ميگاست م نكرده
 .»اند آورده
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لاٰةس با اين همه احاديث كه در مذمت پ اي كه به نام  است و مذاهب باطله آمده غُ

 و ه،وهاشميحربيه،  و ه،إسماعيلي و ه،يسانيكَون مذهب چاست  يدا شدهپطوائف شيعه 
و زيديه، و بتريه، و جاروديه، وسليمانيه،  ه،واقف و ،هناووسي و ،هسمطي و ،هفطحي و ،هيمرزا

 و ه،شريفي و ه،نُّصيري و ه،عليائي و ه،مخمس وو بنانيه،  ه،بياني و ،هخطابي وو صالحيه، 
صيل و اطلاع بر مذاهب آنها بايد به كتب ملل و نحل (براي تف ...آنها مثالاو ه،مفوض

ها امروز جمعيت مشهوري جز فرقة زيديه و اسماعيليه  ند از اين فرقهچرجوع كرد) هر 
ذشته از اينكه گهاست. زيرا  ه باشد آثار و اقوال آن فرقهچدر روي زمين نيست. اما هر 

است و بسياري  زير بودهگلكه نار امري ممكن بگهاي شيعه با يكدي اختلاط و امتزاج فرقه
اند و يا از  رويدهگاز رجال شيعه مدتها در مذاهب مختلف بوده و اخيراً به مذهب تشيع 

نانكه في المثال دربارة معليّ بن چاند  مذهب حق منصرف و به مذهب باطل روي آورده
بوده كه  »مغيره بن سعيد«اند كه او أول مغيري مذهب بوده يعني از اصحاب  فتهگخُنَيس 

نمود  (ره) مي »محمد بن عبد االله نفس زكيه«س دعوت به پذشت. سگنفرين امام دربارة او 
و به همين اتهام مأخوذ و مقتول شد. اين شخص را شيخ طوسي از اصحاب حضرت 

است و  است و معليّ احاديث از آن حضرت روايت كرده شمرده -عليه السلام –صادق 
اند و اخيراً به مذهب حق  داراي مذاهب باطله بوده ري كه قبلاًگنين كسان ديچهم
اند كه مذهب حق  اند يا بالعكس. علاوه بر اينها صاحبان مذاهب باطله سعي داشته رويدهگ

) از يونس از هشام بن 196نانكه در رجال كشي (صچرا نيز آلوده به عقايد خود كنند 
كان المغيرةُ «فرمود:  ه مياست ك شنيده است كه او از حضرت صادق الحكم روايت شده

د الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي  بن سعيد يتعمَّ

يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة فكان يدسُّ فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى 

كلما كان في كتب أصحاب أبي من الغلوّ أبي ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثُّوها في الشيعة، ف

درم (= حضرت پمغيره بن سعيد عمداً دروغ بر « »فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم
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اصحاب او  ،درم مستتر و مخفي بودندپبست و اصحاب او در ميان اصحاب  باقر) مي
نس كفر و ه از جچدادند او در آنها هر رفتند و به مغيره ميگ درم را ميپكتب اصحاب 

اه آن كتابها را به اصحاب گكرد، آن درم متصل ميپزندقه بود وارد كرده و سند آن را به 
ه را كه در كتب چس آنپ ،راكنندپداد كه آنها را در بين شيعه ب نمود و دستور مي خود رد مي

است كه مغيره بن سعيد در كتابهاي آنها  درم از مطالب غلوآميز هست همانهاييپاصحاب 
 .»است و جعل كردهدس 
ه اشخاص آنها را چونه احاديث معلوم شد كه از كجاست و گس منشأ و منبع اينپ

ر شيعيان نيز از كثرت و شدت ارادتي كه به خاندان گاند. از سوي دي رداختهپساخته و 
اند و كمتر  ذيرفتهپ ،شد فته ميگاند هر سخني كه به نام آنان  يامبر داشتهپنبوت و أهل بيت 

دقت كرده باشند و در  †افتاده كه در صحت و سقم احاديث منسوبه به ائمه اتفاق
 ،اند يش بيني كردهپواران گنانكه خود آن بزرچصدد تنقيح و تصحيح آن بر آمده باشند و 

) در ذيل احوال 179نانكه در رجال كشي (صچاست!  رفتهگويي خدا عقل را از آنان گ
عليه  –است كه حضرت امام محمد باقر  وردهمولاي محمد بن الحنفيه آ »أسلم مكيّ«

اً والربع الآخر «:  فرمود مي -السلام اكَ كَّ لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أربَاعهم لنا شُ

هارم آنان نسبت به ما شكاك بودند و چر همة مردم شيعة ما بودند هر آينه سه گا« »أحمقاً 

شريف بسياري از مجهولات را روشن  !!! دقت در حديث»ر احمق بودندگهارم ديچيك 
 كند!!. مي

ذاشته گه را بشنوند همين كه نام امامي را بر روي آن چنين مردم خوشباوري كه هرچ
ند مخالف صريح چهر  ،باشند باور كنند و آن را ملاك عقيده و اعمال خود قرار دهند

ز گي جهان اند هران عقلاگبديهي است كه در نزد امامان كه از زيركان و زبد ،قرآن باشد
واران نخواهند شد گز مورد محبت و علاقة آن بزرگنين كساني هرچمقبول نخواهند بود و 

 »مشكوة الأنوار«نانكه در چزيرا آنان خود اعقل عقلا بوده و به عاقلان علاقمندند. 
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إنا لنحب من شيعتنا : عن أبي عبد االله«است:  ) اين حديث شريف آمده214طبرسي (ص

داريم  ما از شيعيان خود كساني را دوست مي« »اقلاً فهيماً حليماً مدارياً صدوقاً وفياً من كان ع

. در امالي »و و وفادار باشندگار و راستگكه عاقل و فهميده و دانشمند و بردبار و ساز
 نين حديثي با عبارت ذيل از حضرت صادقچ) نيز 23مجلس ،133شيخ مفيد (ص

ا لنحب من شيعتنا من كان عاقلاً فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً إن«است كه فرمود:  روايت شده

صدوقاً وفيّاً. ثم قال: إن االله تبارك وتعالى خصَّ الأنبياء عليهم السلام بمكارم الأخلاق فمن 

ع إلى االله تبارك وتعالى وليسأله. قال:  كانت فيه فليحمد االله على ذلك ومن لم تكن فيه فليتضرَّ

عِلت فدا الورع والقنوع والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء «: ك! وما هي؟ قالجُ

 ،دانا ،فهميده ،من از شيعيانمان كسي را دوست دارم كه عاقل« »والشجاعة والغيرة والأمانة

يغمبران را پهمانا خداي تبارك و تعالي  ،و فادار بوده باشد ،وگراست ،شكيبا ،ايدارپ ،بردبار
ونه اخلاق بود بايد خدا را بر آن گس كسي كه در او اينپختصاص داد به مكارم اخلاق ا

ذارد و آن كسي كه در او نيست بايد به خداي تعالي تضرع كرده و از وي گاس پس
:  فت فدايت شوم آن اخلاق كدام است ؟ حضرت فرمودگراوي  ،درخواست كند

اعت و غيرت و رهيزكاري و قناعت و صبر و شكر و بردباري و حيا و سخاوت و شجپ
 .»امانت
: محبت و  فتيمگر گنانكه قبلاً هم در ذيل بحث ولايت و مودت مؤمنان با يكديچ

ر دارند. و گاست كه در اعمال حسنه با يكدي  ر همان سنخيتيگمودت مؤمنين با يكدي
در حقيقت همان محبت و علاقه به حقايق دين و اعمال  محبت علي و اولاد علي

س حب علي يعني پاند.  است كه علي و فرزندانش مظهر بارز آن حسنه و خصائل فاضله
ترين مؤمنين به خدا بود و حضرتش مظهر أتم ايمان گزيرا علي از بزر ،حب ايمان به خدا

اش  نانكه خدا دربارة او و خانوادهچترين مؤمنين به قيامت بود. گاز بزر بود. حب علي
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﴿ فرمايد: و نظاير ايشان مي              ﴾  :آنان « .]7[الإنسان

و بالاخره حب علي يعني حب  .»است يرندهگترسند از روزي كه شرش همه را فرا مي
صلاه و زكات و مساوات و نصرت مظلوم و سركوبي ظالم و حب عدالت و فضايل عالية 

رنه دوستي موهومي كه و گترين مظهر اين صفات عاليه بود. و گبزر انساني كه علي
 خيري نخواهد بود. چمنشأ هي ،اند روران مدعي آنپرستان و خيال پهم 

يزي چكند و ساير محبوبيتها  ر ميگافراد را محبوب حقيقي يكدي ،سنخيت و تجانس
نيست و بسا كه منشأش ماديت باشد. شيعيان علي يعني دوستداران عدالت و أمانت و 

روايت  از حضرت صادق »مشكوة الأنوار«طبرسي در  نانكهچ.... .عفت و تقوي و

درم براي من حديث كرده كه شيعيان ما اهل بيت، پفرمود  است كه آن حضرت مي كرده
ر مؤذني بود از ايشان بود و گر فقيهي بود از ايشان بود و اگهميشه از بهترين مردم بودند ا

ر صاحب امانتي گز ايشان بود و ارست يتيمي بود اپر سرگر امامي بود از ايشان بود و اگا
نين باشيد تا ما را نزد مردم محبوب كنيد نه آن چس پر..... گر..... و اگبود از ايشان بود و ا

 نان كه ما را در نزد مردم مبغوض نماييد!.چ
مفيد از ابن شهاب از زهري روايت  »إرشاد«در جلد يازدهم بحار الأنوار به نقل از 

وكان أفضل هاشمي أدركناه قال: أحبونا حب  لي بن الحسين حدثنا ع«است كه:  كرده

نان دوست داريد كه اسلام دستور چما را « »الإسلام فما زال حبُّكم لنا حتى صار شيناً علينا

يوسته دوستي شما نسبت به ما زينت ما باشد نه پداده كه مسلمانان را دوست بداريد تا 
 .»ي شود بر ماگذرد و ننگاينكه از حد ب

است كه يحيي بن  آورده »حلية الأولياء«) از 162، ص4در مناقب ابن شهرآشوب (ج

يقول واجتمع عليه أناس فقالوا له ذلك القول يعني  سمعت علي بن الحسين«:  فتگسعيد 

الإمامة فقال: أحبونا حب الإسلام فإنه ما برح بنا حبكم حتى صار علينا عاراً، و في رواية 
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عليه  –شنيدم حضرت علي ابن الحسين « »لنا حتى صار شيناً علينا الزهري: ما زال حبكم

يرامون آن حضرت اجتماع كرده پفت در حالي كه مردم در گ را كه سخن مي -السلام
: ما را دوست داشته باشيد  س آن حضرت فرمودپو موضوع امامت بود گفتگبودند و 

ر را گمانان بايد يكديونه كه مسلگونه دوستي كه سببش اسلام است (يعني همانگآن
ذير است تا پايان ناپونه دوستي گاين ،ذشت)گنانكه در بحث ولايت چدوست داشته باشند 

لاٰةنانكه دوستي چ. هم »ي شودگذرد و بر ما ننگوقتي كه از حد ب ي است براي آن گنن غُ

 واران.گبزر
است  ه) از خالد كابلي روايت شد111وار در كتاب رجال كشي (صگو نيز از آن بزر

إن اليهود أحبوا عزيراً حتى قالوا فيه ما قالوا  يقول: سمعت علي بن الحسين«:  فتگ كه مي

فلا عزير منهم ولا هم من عزير، وإن النصار أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ما قالوا فلا عيسى 

نَّةٍ من ذلك إن قوماً من شيعتنا سيحبُّونا حتى يق ولوا فينا ما منهم ولا هم من عيسى، وأنا على سُ

همانا « »قالت اليهود في عزير وما قالت النصار في عيسى ابن مريم فلا هم منا ولا نحن منهم

س نه عزير از ايشان پفتند گه چفتند آنگيهود عزير را دوست داشتند تا اينكه دربارة او 
فتند گاست و نه ايشان از عزير اند و نصاري عيسي را دوست داشتند تا اينكه دربارة او 

نين چس نه عيسي از ايشان است و نه ايشان از عيسي. ما اهل بيت نيز بر پفتند گه چآن
روهي از شيعيان ما را دوست خواهند داشت تا اينكه دربارة ما گسنتيم همانا به زودي 

س نه ايشان از ما پ ،ه يهود دربارة عزير و نصاري دربارة عيسي مدعي شدندچويند آنگب
 .»از ايشانهستند و نه ما 

نين ادعائي چسر خدا ست و نيز نصاري دربارة عيسي پفتند كه او گيهود دربارة عزير 
ويند گنين ادعائي دربارة كسي نخواهد شد كه بچكردند. بديهي است در ميان مسلمانان 

است و  ونه ادعاها را رد كردهگسر خداست. زيرا آيات قرآن به صراحت اينپفلان 

 ﴿خوانند  نج مرتبه در ركعات نماز ميپه روزي حد اقل مسلمانان در هر شبان   
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  ﴾  :ه ممكن چس آنپ. »خدا فرزندي ندارد و فرزندكسي نيست« .]3[الإخلاص

است كه آنان را مدبر كون و مكان و  ويند همين عقائد سخيفهگب است دربارة أئمه
ه يهود و چتراست از آن اين ادعا بدتر و زشتمتصرف در عالم امكان خوانند و به حقيقت 

واران هم به اين معني توجه گنانكه خود آن بزرچفتند. گنصاري دربارة عزير و عيسي 
 »وااللهِ إنَّ الغلاةَ شر من اليهود والنصارى واُوسِ والذين أشركُوا«:  اند اند كه فرموده داشته

س آن كسي پ. »اند بدتر ،جوس و كساني كه مشرك شدندغاليان از يهود و نصاري و م«
كه به خداي واحد ايمان داشته و به نبوت انبياء معتقد است و از روز حساب انديشه دارد 

اي  ورزد و از عقل و وجدان بهره يغمبر اقتداء كرده و به آنها ارادت ميپو به اهل بيت 
سهل است انديشة  ،كند تفوه نمي ،است ة ٰغلاُنين كلماتي كه از عقايد چز به گدارد هر

ونه خرافات باز گدهد و از مبارزه با اين نين خيال باطل وشرك محض را در قلب راه نميچ
(!!) با او ند هزارها از اين آيات عظامچهراسد هر  ايستد و از طرفداران آن نمي نمي

ندان كمتر از كافر چمخالف باشند و احياناً فتواي تكفير او را صادر نمايند زيرا خود اينان 
ر پآوريم و اميدواريم اين تذكرات در جامعة  ايان ميپو مشرك نيستند. ما اين فصل را به 

از خرافات ما سودمند افتد و افكار بيداري كه مهياي دريافت حقايق اسلام اند از آن بهرة 
يعني قرآن انه بوده به عروه الوثقاي نجات گونه موهومات بيزار و بيگكافي برند و از اين

آورند تا از اين  روي ،كريم و به اخبار و احاديثي كه مورد تصديق كتاب آسماني است
 ردند.گضلالت نجات يافته حائز سعادت دنيا و آخرت 

 .العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا باالله تعالى إن شاء االله
 


